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تأخير در نظامةجريمدرتهديديو جزائي هاي شرطكاوشي در حكم فقهي

 داري بدون ربا بانك

 20/06/1387:تاريخ دريافت*غلامرضا مصباحي مقدم

 03/09/1387:تاريخ دريافت **يحسن جلال

 چكيده

مي دو موضوع مقاله از نظر فقهيدر اين كه همواره مشغله ذهني كنيم را بررسي
و پژوهشگران عرص به نظام بانكةمحققان  داري بدون ربا بوده است اقتصاد اسلامي مربوط

و جريمه تأخير از دريافت اند عبارت وآن دو هم. خسارت اصل خسارت در اين مقاله
و هم هم شرط خسارت تأخير ميمورد بحث تأخيرةشرط جريمو مهمچهآن.گيرد قرار

حاست  قوانينو زيرا فتاوا.و تمييز بين آن دو استشده كم فقهي دو پديده ذكر كشف
د در اين موضوعه وچار خصوص به گونه. قابل توجهي استابهامات تشتت اي اين بحث
كه نميدبا قراردا  توان اين قراردادها را فارغ از آن مورد مطالعه هاي بانكي گره خورده
مي متقاضيانچراكه بانك.قرارداد هر تسهيلات خود شرط كه با تأخير در پرداخت كند

از48/1قسط معادل  ميهاآن درصد مبلغ قسط كه بانك در اثر نظر از اينرفص كند دريافت
كه دريافت خسارت. اين تأخير دچار ضرر شده باشد راهم مانع از اين نيست زمان مشتري

هاي انجام شده در اين زمينه غلب كاوشا.اط تأخيري بنمايندملزم به پرداخت اقس
به خسارت تأخير را اما در اين نوشتار، اند پديده تورم مورد بررسي قرار داده با توجه

و جريمه  از را صرفتأخير خسارت و بحرانوجود نظر بررسي هاي اقتصادي تورم
نيز بررسي) مركب خسارت(خسارت از خسارتمسألة گرفتنكه همچنانگردد مي
داري اي براي محققان در زمينه بررسي مسائل بانك روزنهاين مقاله ميد استا. گردد مي

.بگشايد
 واژگان كليدي

فعالنّ عدم، تهديد مالي شرط،شرط جزائي، خسارت مركب، خسارت تأخير

 m.moghadam@isu.ac.irالسلام عليه دانشكده الهيات ومعارف اسلامي دانشگاه امام صادقيعلمأتيعضوه*

و مباني حقوق اسلامي دانشگاه امام صادق عليه**  h.jalali@isu.ac.ir السلام دكتراي تخصصي فقه



و حسن جلالي٦  غلامرضا مصباحي مقدم
 مقدمه

 شرط جزايي

در از ياةعرص موضوعات مطرح و اقتصاد بحث شرط جزايي شرط حقوق

و كيفر مالي است علت.اني استو مخالفانداراي موافقدانان حقوقكه در بين فقها

شرط، هاي قراردادهاي فروش اقساطي كه يكي از چالشاين بحث اين است طرح 

زا تخلف از قرارداد است كه در متن قرارداد يا جريمهخسارت يا جريمه تأخير 

مينك بر سوي با به تفصيل در مورد شرطجا در اين.گردد متقاضيان تسهيلات بار

در، كرد جزايي بحث خواهيم و جريمه نتيجهتا حكم فقهي هريك از خسارت

.را تبيين نماييمتأخير 

و احكام آن  شرط جزايي

از. براي شرط جزايي يا كيفر مالي تعاريف گوناگوني ارائه شده است يكي

مي محققان اهل سنت از«:نويسد در تعريف اين شرط شرط جزائي عبارت است

توافق طرفين عقد در خود عقد يا طي تعهدي مستقل از عقد بر مقدار خسارت يا 

غرامتي كه بر اثر تخلف متعهد از تعهد يا تأخير در پرداخت دين ناشي از تعهد 

بهدر بين فقهاي شيعه1.»شود متوجه متعهدله مي ش كمتر كسي رط جزايي تعريف

و حقوق دستةدر بين فقهايي كه در عرص، استپرداخته  مباحث معاصر اقتصاد

مي به قلم شده و آيتاالله توان به آيـت اند كه تسخيري االله جواهري اشاره كرد

:اند ارائه كردهرا زيرتعريف 

اي است كه طرفين عقد در قبال اخلال شرط جزائي خسارت يا جريمه«

ميدرهاآن يكي از ، 1382، التسخيري(».كنند عقد يا تعهدات ضمن عقد بر آن توافق

، السنهوري(.شده استارائه در حقوق وضعي نيز شبيه تعاريف فوق)15ص

)851ص،.م1964
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چنين تعريف توان شرط جزايي را اينمي با توجه به تعاريف ارائه شده

و توافق طرفين يك عقد بر مقدار خسارت يا غرامتي كه بر اثر اخلال«: نمود اتفاق

ميهاآناز يكي از اين كه التزام اعم شود به عقد يا شروط ضمن عقد متوجه وي

و يا اصلاً از انجام آن سر باز زند بر اين اساس.»خود را با تأخير به انجام برساند

شرط جزايي.2شرط جزايي نكول.1:دانستتوان شرط جزايي را بر دو نوع مي

2. تأخير

بر:شرط جزايي نكول.1 مقدار خسارت يا غرامت پرداخت عبارت است از اتفاق

.ناشي از عدم وفاي به تعهد در انجام يا ترك يك فعل يا پرداخت دين به دائن

بر: شرط جزايي تأخير.2 مقدار خسارت يا غرامت پرداخت عبارت است از اتفاق

.ر انجام تعهد يا وفاي به ديندناشي از تأخير 

و نمونه مثال آن ها  هاي شرط جزايي به انواع مختلف

از نمونه به هاي شرط جزايي نكول عبارت است التزام بايع به تحويل مبيع

و تعهدو غرامت بدهد عنوانبهفلان مبلغ را به مشتري، اگر نكول كرد مشتري

و الا فلان مبلغ را به  زوج به عدم ازدواج مجدد با زن ديگر يا عدم طلاق زن خود

ب در يا تعهد پيمان.پردازدزوجه خود و و ساز براي كارفرما كار ساختمان به ساخت

و انصراف يا تعهد كارگر به اشتغال.فلان مبلغ را به كارفرما بپردازد، صورت نكول

و در صورت  و فلان مبلغ از حقوق وي كسر شود، انصرافدر كارگاه كارفرما

از مورد اجارهبالاخره تعهد كشاورز مستأجر به تحويل زمين زراعي فصل پس

آن، برداشت وي كه زراعت وي در زمين مانده باشد بدون و اگر چيزي از زراعت

.در موقع تحويل زمين مانده باشد به تملك موجر درآيد

از تأخيرهاي شرط جزايي اما نمونه تعهد اداره پست يا انبار عبارت است

در48آهن به تحويل بار به گيرنده ظرف توشه راه و ساعت از تاريخ تحويل بار

تعهد مديونو نيز قيمت بار به فروشنده يا گيرنده بپردازد%10صورت تأخير معادل 
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و در صورت تأخير5به باز پرداخت دين خود در اقساط معين ظرف مدت  سال

به%1معادل، هريك از اقساط يا تعهد پيمانكار به انجام.بپردازد طلبكارمبلغ دين را

و در صورت تأخير پروژه ساختماني ظرف مدت يك فلان مبلغ را به كارفرما، سال

چنين تعهد بازيكن به پيوستن به جمع افراد تيم در نخستين بازي فصلهم.دزبپردا

و در صورت تأخير بر اين.ن مبلغ از قيمت قرارداد وي كسر شودفلا، نخست ليگ

و تأخير را از حيث تعيين مبلغ توان هريك از شرط اساس مي هاي جزايي نكول

و  و دستمزد متعهد به شرط جزايي اثباتي خسارت پرداختي يا كسر مبلغي از حقوق

انواع، علاوه بر شرط جزايي مربوط به خسارت مالي.شرط جزايي سلبي تقسيم كرد

، باشد بلكه متعهد آن خسارت مالي نميةديگري از اين شرط نيز وجود دارد كه نتيج

مي يك فعل يا ترك فعل يا نتيجه هاي شرط جزايي نمونه.كند اي را برخود شرط

يا فعل عبارت است از و در صورت نكول تعهد بايع به تحويل مبيع ظرف يك هفته

كرايه اتومبيل يا مؤسسهةيا تعهد مؤسس.كندكالاي معيني را به مشتري هديه، تأخير

و در صورت12مسافر بري به رساندن مسافر از اهواز به اصفهان در خلال  ساعت

شرط جزايي ترك فعل عبارت است هاي اما نمونه.او را تا شهر تهران برساند، تأخير

و از بها تعهد بايع به تحويل مبيع ظرف سه روز غيرلا از فروش كالاي معيني

.مشتري متعهدله خودداري كند

به:ذيل قابل توجه استةنمونةدرخصوص شرط جزايي نتيج تعهد زوج

و به.الا نصف دارايي او به تملك زن او درآيد عدم طلاق زن خود حال با توجه

ب به طورهمطلب فوق شايسته است كه شرط جزايي را كه كلي شرح ذيل تعريف كرد

از طرفين عقد يكيشرط جزايي عبارت است از التزام«:باشد جامع كليه موارد فوق

اي يا توافق آنان بر مقدار خسارت يا غرامت يا انجام يا ترك فعلي يا حصول نتيجه

ب واسطه تأخير يا نكول در انجامهمعين در اثر اخلال به عقد يا شرط ضمن آن

.»تعهد



9 ....تهديديو جزائي هاي شرطكاوشي در حكم فقهي

 عنوانبهچهآنكه رسيم با عنايت به تعريف فوق به اين نكته دقيق مي

آن»عربون« مي»بيعانه«مرسوم است كه به شود يك فرق اساسي با شرط نيز گفته

و آن اين كه عربون در اصطلاح حقوقي عبارت است از جواز عدول از  جزايي دارد

و اين  وفاي به عهد در قبال پرداخت مبلغ تعيين شده يا همان بيعانه به طرف مقابل

تأخير، اما در شرط جزايي؛اند طرفين از چنين عدولي منع نشدهكه معنا است بدان 

و در واقع وي تمايل همراه با عدم رضايت، يا نكول از تعهد يا عقد متعهدله است

ندارد كه چنين تأخير يا نكولي رخ دهد لذا شرط جزايي را براي پيشگيري از چنين 

در.دهد رخدادي قرار مي  حق نكول يا عدول را دارنداز ابتدا طرفين، عربون اما

به گرچه يا به نفععنوان عربون در صورت نكول يا عدول مبلغي را طرفي كه نكول

در.كنند عدول نكرده است تعيين مي به همين دليل است كه بعضي از محققان شيعه

و تأمل ، الف-1382، التسخيري(.دارند مورد صدق شرط جزايي بر عربون ترديد

از)1ص صريحاً به فرق اين دو اشاره كرده محققان شيعه بلكه يكي

هاي ديگري نيز تفاوت، البته غير از اين فرق اساسي)5ص، 1387، الجواهري(.است

و عربون ذكر شده است كه عبارت است از :بين شرط جزايي

.بر خلاف شرط جزايي، عدم جواز كاهش مبلغ عربون پس از نكول-1

در-2 اصطلاح علماي اصول است يعني عربون مصداق واجب تخييري

متعهد مختار است كه به عقد وفا كند يا عربون را در اثر عدم وفاي به 

تر، بپردازد، عهد ، الجواهري(.داردتييببر خلاف شرط جزايي كه جنبه

)12ص، 1387

!شرط جزايي يا تهديدي؟

رغم وحدت مؤداي شرط جزايي در تمامي مصاديق آن از حيث علي

اي خاص در اثر غرامت يا خسارت يا انجام يا ترك فعل يا حصول نتيجهپرداخت 
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و مباحث، تأخير يا نكول از وفاي به تعهد بايد توجه داشت كه در حقوق وضعي

و، غير از شرط جزايي،رفقهي معاص شرط ديگري به نام شرط تهديدي نيز مطرح

از تعهد شركت هاي شرط تهديدي عبارت است مثال.مورد بحث قرار گرفته است

كه، هواپيمايي به استرداد درصد خاصي از مبلغ بليت مسافر در صورت تأخير پرواز

و علاوه بر پرداخت مبلغ فوق شركت ملزم به انجام پرواز ولو با تأخير خواهد بود

الا نيز و تعهد شركت ليزينگ خودرو به تحويل اتومبيل سفارشي در وقت معيني

به.اتومبيل به مشتري پرداخت كندفلان مبلغ را ضمن تحويل  گاه نيز شرط تهديدي

مي نابربو عليه شهروندانو نفع دولت   شود؛ قانون مصوب نمايندگان ملت تعيين

الا15نظير اين كه قانون افراد را ملزم به اعلام ولادت يا وفات ظرف و روز بكند

3.فلان مبلغ جريمه خواهند شد

و وجه تمايز آن در  فقه شيعهشرط تهديدي

مجموعه شرط جزايي يا همان شرط كيفر شرط تهديدي زير، از نگاه فقهي

و تعريف شرط جزايي شامل آن نيز منطقي شرطةباشد منتها رابطمي مالي است

و تعريف آن با شرط تهديدي و خصوص مطلق است چرا كه شرط، جزايي عموم

يا جزايي زماني تهديد مالي تلقي مي يا شود كه شرط خسارت غرامت يا انجام فعل

و غيره آن، ترك آن در، صرف نظر از وقوع ضرر يا عدم مورد تعهد قرار گيرد كه

و هم شرط تهديدي اما اگر تعيين.اين صورت هم شرط جزايي به معناي عام است

موارد فوق با عنايت به وقوع ضرر تعيين شوند شرط جزايي به معناي خاص خواهد 

ميبا عنايت به مطل.بود شودب فوق همان وجه تمايز مذكور در علم حقوق مطرح

.اما به هر حال از لحاظ فقهي شرط تهديدي خود از مصاديق شرط جزايي است

و منشأ شكل آن تاريخچه فقهي شرط جزايي  گيري

شرط«قبل از اشاره به تاريخچه شرط جزايي لازم به ذكر است كه اصطلاح

و اهل سنت كه محققان معاصر يك اصطلاح وارداتي است»جزايي آن را از شيعه
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از اقتصاددانان معاصر»مصطفي احمد زرقا«. اند حقوق وضعي غربي اقتباس كرده

مي مسلمان در اين ، گونه شرط در اصطلاح حقوق وضعي غربي اين«:نويسد باره

و اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، لواءالشريعة:پايگاه(»شود شرط جزايي ناميده مي

 صافي(اند ياد كرده» وجه التزام«آن تحت عنوان اما فقهاي شيعه)2ص،الافتاء

از)قمو دانشگاه حوزه پژوهشكده استفتاي، 1382، گلپايگاني بعضي از محققان نيز

، 1382، التسخيري(.اند شرط جزايي به جبران توافقي يا خسارت توافقي تعبير نموده

عبارت شرط كيفر مالي را اطلاق نموده نيزاالله تسخيري آيت)1ص، الف

در مباحث شروط در فقه اسلامي شرط جزايي)1ص،ب-1382، التسخيري(.است

و ضمن عقد و منشأ است مطرح شده، بدون تصريح به اين عنوان، ابتدايي و ريشه

توان در خلال روايات مصداقي شروط مصاديق شرط جزايي يا تهديدي را مي

)2ح،40باب،15ج،.ق1403، الحر العاملي(.ملاحظه كرد

اي بارز از شرط جزايي تأخيري سلبي آورده چنين صاحب جواهر نمونه هم

قائل به بطلان، محقق كركي، مذكور صاحب جواهر مسألهدر خصوص4.است

)107ـ108صص،7ج،.ق1410، الكركي(.شده استيشرطچنين 

 حكم فقهي شرط جزايي

آنكه شرطجاآن از مي، جزايي به تمامي اقسام و التزام و مصداق شرط باشد

و غالب شروط به صورت شرط ضمن، در قراردادهاي بانكي شرط خسارت تأخير

بر.باشد عقد مي ميشرط جزائي ابتدا به شبهات وارده به اشاره نماييم كه با توجه

و تهديدي جداگانه به شبهات وارد تقسيم ه بر هر يك بندي شرط جزايي به جزايي

:از دو قسم اشاره خواهيم داشت

و شبهات وارد بر شرط جزايي  حكم فقهي

 اما بحث ما دراين، باشد هرچند كه شرط جزايي داراي مصاديق متعدد مي

و بانك نوشتار  ها طبق قانون در ارتباط با قراردادهاي رايج در نظام بانكي است



و حسن جلالي١٢  غلامرضا مصباحي مقدم
و و شرط حلول خسارت تخلفو جريمه تأخير شرط خسارت تأخير از قرارداد

مي عنوانبهگونه قراردادها مطالبات خود را در ضمن اين لذا.كنند شرط جزايي قيد

مي بحث خود را متوجه همين مقدمه بايد به اين نكته اشاره عنوانبه.نماييم شروط

:اردد حل وجود كرد كه در سيستم حقوقي ايران براي جبران خسارت سه راه

.قبل از ورود خسارت، مبلغ خسارت در قراردادتعيين صريح.1

پس.2 و روش ارزيابي ميزان خسارت :از ورود زيان تعيين راه

ترين وضعيت را در سيستم حقوقي ايران دارد كه براساس روشن اين روش

يا، آن هر نوع توافقي براي جبران خسارت پس از ورود تا وقتي مخالف قانون

و در گشاي مشكل توافق نيز دادرسي راه عدم صورت عرف نباشد معتبر است

و در قراردادهاي تيپ.خواهد بود اين روش در قراردادهاي پيمانكاري معمول است

و مشاوره و برنامه پيمانكاري ريزي نيز از اين روش استفاده اي سازمان مديريت

.شود مي

و چگونگي جبران خسارت توسط قانون.3 ي) مانند حكم دادگاه(تعيين ميزان او

از)تعيين ضمني از سوي طرفين قرارداد(عرف البته در ادبيات حقوق وضعي

مي عنوانبهگونه شروط اين .شود وجه التزام ياد

 خسارت تأخير

مواد قانوني مجموع: مقرراتي خسارت تأخير در نظام حقوقي ايران-جايگاه قانوني

:شرح ذيل است موجود در زمينه خسارت تأخير به

 عنوانبهدريافت مبلغي) 28/11/1361مورخ(شوراي نگهبان تأييدبا.1

در متن، شرط ضمن عقد عنوانبهكه در صورتي، بانكيهاي قرارداددر جريمه تأخير

.مجاز است، قرارداد آمده باشد

ها بانك،)5/10/1368مورخ(مطابق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام.2

بر مي در(داري بدون ربا قانون عمليات بانكتوانند از قراردادهاي بانكي سابق كه
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، در صورت تأخير در پرداخت،)جريمه تأخير نيامده استهاآن متن قرارداد

.خسارت تأخير تأديه دريافت كنند

چك.3 چك) 6/2/1382مصوب(مطابق آخرين اصلاح قانون دارنده

،ي ايراناعلام شده از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامتواند بر مبناي نرخ تورم مي

.بگيرداز بدهكار خسارت تأخير

طلبكار) 21/1/1379مصوب(قانون آيين دادرسي مدني 522طبق ماده.4

بر مي راكه اينتواند به اندازه نرخ تورم خسارت تأخير دريافت كند مشروط دين

ك و نرخ تورم امتناعز پرداختاو بدهكار با داشتن تمكن رده باشدمطالبه كند

.فاحش باشد

،ها جايز است از دولت) 24/10/1366مورخ(شوراي نگهبان تأييدمطابق.5

اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافتوها شركت، مؤسسات

و خسارت تأخير را ممنوع نمي .خسارت تأخير گرفتو بهره، دانند بهره

 خسارت تأخير از منظر فتاوا

راهاآن كه البته اگر بخواهيمآيد فتاواي خسارت تأخير به شرح ذيل مي

:بندي كنيم نكات ذيل قابل توجه است دسته

ب جواداالله آيت، فاضل لنكرانياالله همانند آيتاي عده.1 وهتبريزي طور كلي

.مخالف خسارت تأخير هستند، مطلق

هم عده.2 االله سيستاني تنها در صورت از دست دادن ارزش چون آيت اي

.اند را جايز دانستهخسارت، كامل طور پول به

و االله خامنه آيت.اند اي مصالحه در اين رابطه را احوط دانسته عده.3 اي

مي آيت )4/4/1379 مورخ 5690 استفتأ شماره، بهجت(.باشند االله بهجت از اين گروه

هماي عده.4 واالله چون آيت نيز ، موسوي اردبيلياالله آيت نوري همداني

خسارت را جايز پرداخت، فرق فاحشي بكنددر صورتي كه ارزش پول صرفاً
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.اند دانسته

از اند مطالبه خسارت بر اساس نرخ تورم را جايز دانستههماي عده.5 كه

مي آن واالله آيت، مكارم شيرازياالله توان آيت جمله سيداالله آيت صافي گلپايگاني

. را نام برد كاظم حائري

از ناشي خسارت«:آمده است البته در فتواي ديگري از مقام معظم رهبري

كه اگر ثابت، تأخير بدهي به شود و بدهكاراست در ضمان، است تأخير تأديه مستند

فتواي مقام معظم رهبري در زمينه)2/2/1378 عات روزنامه اطلا(.»ربا را ندارد حكم

و  اينرد.قيد اشتراط يا كاهش ارزش پول را ندارد خسارت تأخير تأديه مطلق بوده

نقد تأخير وجه خسارت، شود عقد استفاده ضمن از راهكار شرطكهآن بدون، نظر

آن شده پذيرفته  قلمرو خسارت در زمينه ولي اند؛ دانسته ربا خارج را از حكمو

و چگونگي آن مزبور  معلوم، طور مثالبه اند؛ نداده توضيح تأخير تأديهبه استناد

به يا كاهش است مطالبه شديد قابل كاهش مزبور در صورت خسارتكه آيا نيست

 اين، عبارت اطلاق هرچند بعيد نيست بدهكار است؛ در ضمانهم متعارف ميزان

و محققان به ادل، در مورد خسارت تأخير.را در برگيرد صورت ذيل تمسكةفقها

:اند نموده

قاعده وضع يد بر عين مستلزم وضع يد بر منافع طبق اين:اليد عليةقاعد-1

را آن است بنابراين همان طور كه يد سبب ضمان اعيان است بي شك ضمان منافع

واالله آيت علت اين امر بنا به استدلال مرحوم.داردبردر  م آيتبجنوردي كارم االله

هما يد جارحه نيست بلكه كنايه از استيلا،»يد«شيرازي آن است كه مراد از  ست كه

و هم بر منافع )57ص،4ج،.ق1419، البجنوردي(.بر اعيان صادق است

كه اند كه اولاً البته به اين استدلال چنين پاسخ داده كنايه از مطلق،»يد«اين

تنها در مورد اعيان صادق است اما»اخذ«مفهوم استيلا باشد بسيار مشكل است ثانياً

و»اخذ«منافع قابل  .استيلا بر عين به معني استيلا بر منفعت آن نيستصرف نيست
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مي»يهي تؤدحتّ«ذيل روايت ثالثاً بر آن را محدود به اعيان كند زيرا استرداد تنها

)260ص،1ج،.ق1430، الخويي الموسوي(.كند اعيان صدق مي

مي:احترامةقاعد-2 حرمة مال المسلم كحرمة«:گويد طبق اين قاعده كه

و) 138ص،9ج،.ق1408، الطبرسيالنوري(.»دمه مال اعم مال مسلمان محترم است

و آن است از اعيان و،و احترام مال منافع  مستلزم آن است كه بدون جبران نماند

،2ج،.ق1419، البجنوردي(.اين يعني لزوم ضمان در صورت تلف يا فوت آن

)122ص

برحرمت تكليفي به اين استدلال چنين ايراد شده است كه قاعده احترام دال

و اتلاف بلاعوض آن است و تصرف در مال مسلمان و معلوم است كه تصرف

اتلاف زماني قابل تصور است كه مال مورد استيفا قرار گرفته باشد كه اين امر فقط

)105ص، 1370، الانصاري(.در مورد منافع مستوفات صادق است

آن:قاعده الغنم بالغرم-3 من له الغنم فعليه« معناي اين قاعده كه عبارت

و سودي بايد به ميزان قابليت شخص، است» الغرم اين است كه دستيابي به هر نفع

و .هاي احتمالي باشد ريسك در تحمل خسارات

و پايه فكري تمامي معاملات را تشكيل بر اساس اين قاعده كه اساس

و، حقوق ناشي از معامله، دهد مي ميامعادل تعهدات حال اگر، باشد لتزام هاي او

ليكن طرف، قرار است پول يا مالي در زمان معيني به صاحب آن پرداخته شود

و آن را به تأخير انداخت در، متعهد در آن زمان خاص به اين امر اقدام ننموده چون

آن، طول مدت تأخير لذا؛ از اين پول يا مال بهره برده است، خود به جاي صاحب

آن بايست خسارت وارده به طرف را تحمل كندميبرداري در برابر اين بهره كه از

مي.شود تعبير به خسارت تأخير مي تواند مستند اين قاعده رواياتي وجود دارد كه

)1-3حح،8 باب،12ج،.ق1403، الحر العاملي(.قرار گيرد

الخراج«اين قاعده مستند به روايت نبوي:قاعده الخراج بالضمان-4
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كه» بالضمان و در قالب روايات متعددي آمده است بيشتر توسط عامه روايت شده

حكم كرد سلمو آلهو عليهاالله صلىاالله بن زبير از عايشه كه رسولةعرواز جمله روايت.است

)302ص،13ج،.ق1408، النوري الطبرسي(.»خراج العبد بضمانه«: كه

و ضمان به معناي ، غرم استحال چون بنا به تفسيري خراج همان غنم

وةنظير استدلال به قاعد، استدلال به اين قاعده در اثبات جواز خسارت تأخير غنم

واالله آيتالبته فقهاي شيعه از جمله مرحوم.باشدمي غرم مكارماالله آيت خويي

و دلالت روايت فوق خدشه وارد كرده ، الخويي الموسوي(.اند شيرازي در سند

)256ص،1ج،.ق1430

ولا«آيه-5 فلسفه، كه بر اساس آيات رباجاآناز:»تظلمونلا تظلمون

و يا يكي از علل تحريم آن نفي ظلم اقتصادي افراد به يكديگر در جامعه، تحريم ربا

و از سوي ديگر به دريافت خسارت وارده بر فروشنده، است اي كه اقساط ثمن وي

و ستاندن اين خسارت از مشتري لذا آثار، باشد ظلم نمي مصداق، تأخير افتاده است

و نهايت چيزي كه اتفاق مي افتد اين رباي واقع تحت عنوان ظلم را نخواهد داشت

بر است كه بايع مذكور حق خود را مي و عكس اگر خسارت تأخير را براي ستاند

مي، وي به رسميت نشناسيم آي به وي ظلم و مجدداً لا تظلمون«ة شود و »لا تظلمون

ميمورد استناد قر ، البخاري(.»لي الواجد ظلم«يا»مطل الغني ظلم« چراكهگيرد؛ ار

)2270ح،.ق1414

با عده:)127ص،.ق1418،مركز الاقتصادالاسلامي(قاعده غصب-6 اي

و محروم كردن  استناد به اين قاعده معتقدند كه عدم پرداخت بدهي در سررسيد

بدهكار را در حكم، العاده فوقحالت طلبكار از آن بدون عذر شرعي نظير اعسار يا 

مصداق، زيرا نگه داشتن مبلغ طلب نزد وي پس از سررسيد، دهد غاصب قرار مي

وهب، كه سبب ضمان قهري استاست تعدي وغصب  ويژه اگر بدهكار به تجارت

و مبلغ بدهي را در آن فعاليت ب شغل درآمدزا اشتغال داشته باشد كار انداختههها
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سود حاصل از اين، آلات توليدي يا خدمات يا مواد اوليه نظير ماشين، باشد

اف«پايگاه(.بايد براي همان دائن لحاظ شود، ها به حسب سهم دائن فعاليت اسلامي

منعي»الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال« به استناد)10ص، بخش فتاوي مرابحه،»ان

را، همين امر، ندارد كه اگر تأخيري در پرداخت ثمن يا اقساط آن رخ دهد مشتري

خسارت عنوانبهو بايد مسؤول خسارت وارده دهد تحت عنوان غاصب قرار مي

به يك قاعده مسلّم شرعي است، غصبةكه چون قاعد باشد تأخير ازو عبارتي

ميقد»اليد علي«ة قاعد، زمان سررسيد خ مورد استناد قرار و سارت تأخير را گيرد

از، كند پشتيباني مي آن، تاريخ سررسيدزيرا مشتري ملزم به پرداخت ثمن يا قسط

و به محض تخلف مي ميةذم، شود در او به مبلغ دين مشغول شود كه تأخير

و بايد جبران شود پرداخت آن باعث ضرر بر بايع مي االله آيت مرحوم.شود

كه از جمله در مورد منافع غير مستوفات قطعي الحصول) قده(خويي  كساني است

درا، اند ناد كردهغصب استةعدبه قا را ضمان اين،»تنقيح«كتاب يشان گونه منافع

و چنين توجيه مي و مانع شده است كند كه غاصب بين مالك منافع مال وي حائل

اما عدم ضمان منافع محتمل.به ضرر مالك شده استهاآن بنابراين سبب اتلاف

حتي در فرض عدمهاآن الحصول به اين دليل است كه مقتضي براي استيفاي

را به غاصب منتسبهاآن شود فوت غصب وجود ندارد لذا نمي

از البته عده)258-259صص،1ج،.ق1430،الخويي الموسوي.(نمود دانان حقوقاي

و بدهكار با تأخير در پرداخت نيست غصب، نقد وجه تأخير معتقدند كه خسارت

و درحالي.كند نمي را غصب مالي عين، دين در واقعچهآن كه نگاه عرف خاص

كه، سازد هست اين قول را مخدوش مي زيرا استيلاي عدواني ضرورت ندارد

و به و صورت محسوس در اتفاقاً فيزيكي رخ دهد حبس مال يا پول از صاحب آن

و، زمان استحقاق بهدر مصداقي خفي از غصب است در«تعريف غصب  استقلال

و سپس حبس«به مال غيرتصرف عدواني نسبت هيچ قيدي دال بر لزوم اخذ مال
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و لو به امانت بلكه اگر.نداردوجود آن براي صدق غصب شخص مالي از ديگري

مطالبه آن مال توسط مالك از تحويل آن خودداري نمايد پيرو، در اختيار داشته باشد

يا، از لحظه استنكاف مي لاأقلغاصب و در حكم غاصب تلقي ه احكام كلي شود

.شود غصب بر او بار مي

و روايات:لزوم وفا در مقام پرداخت كل ثمن به بايع-7 هر، مطابق آيات

و به تصريح برخي مراجع مديوني بايد دين خود را به اداي دين، طور كامل ادا كند

و در شرايط تورمي به ويژه زماني كه نرخ تورم شديد باشد عرف امري عرفي است

بهپرداخت مبلغ  االله مكارم شيرازي آيت. آورد حساب نمي اسمي بدهي را اداي دين

و مقدار معمولي باشد«:گويد در تبيين اين استدلال مي گر تورم در زمان كوتاه

و، شود محاسبه نمي و قدرت خريد پول پيدا شده چراكه هميشه تغييراتي در اجناس

و مي و سيره مسلمين ولي اگر.ات جزئي بوده استفقها بر عدم محاسبه تغيير شود

و سقوط ارزش پول زياد باشد تا آن حد كه در عرف پرداختن آن مبلغ، تورم شديد

و در اين   مسألهاداي دين محسوب نگردد بايد بر اساس وضع حاضر محاسبه كرد

و ساير ديون نيست كه مثلاً در يكي از استفتائات آمده بود.تفاوتي ميان مهريه

 كه بناّ براي او ده روز كار در حالي، قبل اجرت بناّ را نپرداخته سال شخصي در سي

و اجرت بناّ در آن روز به يقين اگر كسي، ريال بوده 180تومان يعني18كرده

، تومان براي هر روز بپردازد18يعني، آن روزاسمي بخواهد اجرت بناّ را به قيمت 

و در هيچ عرفي اداي دين محسوب نمي ، در مورد اتلاف قيميات چنينهم شود

.شمرد هيچ عرفي آن را جبران خسارت نمي، بنابراين كه قيمت سابق را بپردازد

و نه در خسارات ديگر در، بنابراين نه در ديون پرداختن قيمت سابق

م اين به واردگونه و به همين دليل بايد مصداق اداي دين يا جبران خسارت نيست

در در مواردي كه تغييرات قيمتكهينانتيجه ... نرخ روز حساب كرد مدت كوتاه ها
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مي يا دراز مدت كم باشد عرف مي آن را مصداق اداي دين و پذيرا  اما، شود داند

و اداي دين محسوب نميهاي تفاوت و فاحش قابل قبول نيست ».شود شديد

 طبق اين قاعده مستفاد از روايت موثقه زراره از امام باقر5:لاضررةقاعد-8

:اند فرموده)ص(كه پيامبرالسلام عليه

و لاضرارو، مضارإنك يا سمرة رجل« ، الحرالعاملي(.»علي مؤمن لاضرر

)4ح،12باب،25ج،.ق1403

، به پيروان خود، علاوه بر آن كه اسلام عاري از هرگونه حكم ضرري است

و چون محروم كردن شخص براي اجازه ضرر رساني به يكديگر را نداده است

ميفسبب محروميت وي از منا، مدتي از تصرّف در مال خود و فوايد آن لذا، باشدع

و موافق قاعده لاضرر، ابزار خسارت تأخير براي جبران ضرر وارده بلااشكال است

.شرايط تورمي حادث شود يا خير، كند كه در مدت تأخير البته فرق نميو است

ميزماني كه مديون پرد، زيرا در شرايط تورمي اندازد اخت بدهي خود را به تعويق

و قدرت خريد دين كاسته مي و اين از ديدگاه به ميزان تورم از افزايش دارايي شود

از عرف ضرر به حساب مي و و نقض عهدجاآن آيد كه مديون با تأخير در پرداخت

و چون، موجبات اين ضرر را فراهم كرده از ديد عرف ضرر مستند به او است

نفي ضرر بايد ضرر او جبرانةبه مقتضاي قاعد، راضي به اين ضرر نيست طلبكار

و حكم به اكتفا به مبلغ اسمي دين با قطع آن شود به، نظر از كاهش ارزش حكم

.ضرري است كه در اسلام نفي شده است

از، باز در اثر تأخير در پرداخت، اما در موارد نبود تورم و ذيحق مالك

و ميمال بكارگيري پول و خود در طول مدت تأخير باز كها اين در حالي ماند ست

گيرد منتها مديون او را از اين كارهب آورهاي سود توانست آن را در فعاليت مي

االله نوري لذا در موارد تورم برخي از مراجع چون آيت. فرصت باز داشته است
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واالله آيت، همداني بهاالله آيت صافي گلپايگاني دليل لاضرر استناد سيدكاظم حائري

مي االله نوري همداني در اين آيت، براي مثال اند؛ كرده :فرمايد باره

به...« و ضمانات لازم است و جنايات و ارزش، طور كلي در باب ديون ها

ميهاي كه در زمان-قدرت خريدها هميشه در نظر بگيريمرا شود مختلفي متفاوت

و مجنيو به حساب بياوري و زيان را نسبت به داين وم تا راه توجه ضرر عليه

و مقدار آن در زمان تأديه با نظر، له مسدود سازيمٌ مضمون البته تعيين كميت

».متخصصين بايد باشد

و علت دريافت خسارت تأخير اگر گفته شود نظر از اشتراطهصرف، كه انگيزه

از، آن در ضمن معاملات بانكي و با قاعدتورم ناشي  نفيةكاهش ارزش پول است

زيرا كاهش مزبور.توان كاهش ارزش پول را بر عهده متعهد گذاشت نمي، ضرر

و مالي سيستم  و افعال متعهد ندارد بلكه ناشي از تحولات پولي ربطي به اراده

و متعهد چه تقصيري كرده است كه بايد خسارت ناشي از تورم را  اقتصادي است

پ.بپردازد كه، كه در زمان سررسيد شودمياسخ گفته در مبلغ ثمن يا اقساط آن

ميدارا و متعلق حق متعهدله ذمي ارزش معين است مشتري متعهد قرارةباشد بر

ب بههگرفته است كه البته تأخير در اداي آن ، موقع دليل امتناع متعهد در پرداخت

و مسبب باعث كاهش ارزش آن در يوم الاداء اين امر بايد از عهده گرديده است

ميةكه كاربرد دقيق قاعد جاست اين، جبران بر آيد به.شود لاضرر متجلي با عنايت

:نويسدمياناين مطلب است كه يكي از معاصر

و اضرار در خسارت تأخير« بلكه، حيثيت تقييدي نيست، حيثيت ضرر

باز،ل نشودضرري حاص، بنابراين حتي اگر در اثر تأخير پرداخت.تعليلي است

گونه چراكه ضرر در اين؛ شرط است مستحق مطالبه خسارت موردكننده شرط

و.غالبي است نه هميشگي، موارد محققان در خصوص اما با اين وجود بين فقها

و ميزان جواز آن اختلاف است و خسارت در غير شرايط تورمي قول. صدق ضرر
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لذا از شمول قاعده، ضرر نيستالنفع عدم مشهور در فقه اماميه آن اسـت كـه

و مرحوم فاضل، علامه حلي، شهيد ثاني.خارج است»لاضرر« صاحب جواهر

اما بعضي ديگر از فقهاي اماميه مانند مرحوم لنكراني قائل به اين نظر هستند؛

عرفاً، كه مقتضي آن موجود باشد النفع در صورتي عقيده دارند عدم ميرزاي ناييني

مي ضرر به الحصول مراد از مقتضي در كلام اين بزرگوار همان منافع قطعي.دآي شمار

د،»منية الطالب«در مرحوم ناييني، از ميان فقهاي قديم.است ر عاملي

در،»الكرامه مفتاح« و صاحب، وحيد بهبهاني علاوههب»فقه قواعد« بجنوردي رياض

شو مدرس شهيد سيدحسن دراز فقهاي معاصر آيات عظام مكارم قواعد« يرازي

درو جعفر» فقه ، الطباطبائي(».به اين نظر معتقدند» قاعدتان فقهيتان« سبحاني

)302ص،2ج،.ق1403

ندانستنن باور است كه منشأ ضرراينگارنده با عنايت به مباحث فوق بر

 به عبارت ديگر.يا همان خسارت تأخير نوع نگاه فقها به اين قضيه است»النفع عدم«

ميها آن و عرف عام را ملاك صدق ضرر عرف غير تخصصي، چون عرف عام دانند

درخصوص.تواند دقايق امور را تشخيص دهدو فاقد دقت لازم در امور است نمي

و با عنايت به ماهيت سيستم خسارت تأخير كه از مصاديق بارز عدم النفع است

و هيچ پول 100بانكي كه  و بدون راكدي در بانك درصد داراي صبغه پولي است

و عرصه اقتصاد بايد به عرف خاص حاكم بر بانكمي، ماند فعاليت اقتصادي نمي ها

و بديهي است كه چنين عرفي در ضمانو فعاليتهاي مبتني بر آن رجوع كرد

توانند كه نمي ها در زمان تأخيرتأديه از اين زيرا بانك، كند ترديد نمي خسارت مزبور

ر ميمبلغ طلب خود و اين ضرر بايد جبرانا بكارگيرند بي شك دچار ضرر شوند

.كه شرايط تورمي حادث شده باشد يا خير نظر از اين شود صرف

از:قاعده اتلاف-9 من أتلف«عين عبارت مشهور اين قاعده عبارت است

و اهل سنت است مورد اتفاقو»مال الغير بلا إذن منه فهو له ضامن كه شيعه تا جائي
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و سيره عقلاو اند اي آن را از ضروريات دين دانسته عده و سنت مستنداتي از كتاب

،17ج،.ق1408، النوري الطبرسي؛194،البقرة.(اندو اجماع براي آن ذكر كرده

دين بدون پرداختحال بحث در اين است كه آيا مطالبه خسارت تأخير)87ص

اتلاف جايز است يا خير؟ در واقعةشرط شده باشد آن هم به استناد قاعد قبلاًكه آن

اند منظورشان اتلاف را براي اثبات خسارت تأخير به ميان كشيدهةكساني كه قاعد

در، اين است كه وقتي مديون در سررسيد دين در پرداخت بدهي تعلل نمايد يا

تع، اساس از پرداخت آن نكول كند لل به تدريج مال مورد طلب در واقع از لحظه

نمايد كه البته اين اتلاف نسبت به عين مال نيست چراكه هر وقت دائن را اتلاف مي

ب متوجه، لحاظ مبلغ آن قابل پرداخت است بلكه تلفهمديون اراده كند عين مال

دائن از انواع تصرفات در مال، مبلغ طلب است زيرا با تأخير پرداخت راكد منافع

ميمذكور محر و وم درهب، از جمله اين تصرفات شود كارگيري مال مذكور

متلف منافع مال به حساب، بنابراين در واقع مديون.باشدمي آورهاي سود فعاليت

و منافع مال را بر مالك آن تفويت كرده است مي جا النفع در اين بنابراين عدم.آيد

هاي انجام اكثر پژوهش، در مورد خسارت تأخير.مصداق منافع غير مستوفات است

مي، شده توسط محققان و كاهش ارزش پول اثبات در، كند آن را به استناد تورم

ما حالي يعني.نظر از تورم است اثبات جواز دريافت چنين خسارتي صرف كه هدف

آن حتي اگر تورمي در و ارزش مبلغ دين از زمان تحقق قرارداد منشأ تا، كار نباشد

و يكسان بماند باز دريافت خسارت به استناد اتلاف منافع جايز زمان سررسيد ثاب ت

و در اين.باشد اند اي آن را تجويز كرده عده. محققان متفاوت است باره نظرات فقها

برو اند اي آن را منع نمودهو عده يامي ريشه بحث گردد به اختلاف در مورد ضمان

.وفات در بحث مقبوض به عقد فاسدالنفع يا همان منافع غير مست عدم ضمان عدم

:شرح ذيل است اقوال در اين زمينه به

كه قول مشهور منافع غير مستوفات در مقبوض به عقد فاسد ضمان-1-9
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و )104-105صص، 1370، الانصاري(.مرحوم بجنوردي آن را برگزيده است است

و آيت كه قول فخرآن عدم ضمان-2-9 االله خويي در تنقيح المحققين

)104-105صص، 1370، الانصاري(.است

او-3-9 تفصيل بين علم بايع به فساد عقد كه ضمان ثابت نيست وعدم علم

)104-105صص، 1370، الانصاري(.كه سبب ضمان است

را-4-9 و سيد عميد آن قول به توقف در فرض علم بايع كه محقق كركي

)104-105صص، 1370، الانصاري(.اند عبارت علامه در قواعد دانسته ظاهر

و مسالك آمده همچنان قول به توقف مطلقاً-5-9 و تنقيح كه در دروس

)104-105صص، 1370، الانصاري(.است

و الا بعضي از البته اقوال فوق ناظر به بحث مقبوض به عقد فاسد است

نسبت به همين منافع غير مستوفات در بحث، قائلين به عدم ضمان در اين بحث

از منافع محقق الحصول شدهغصب قائل به ضمان  آنها جمله اند كه مرحوم خويي

)258-259صص،1ج،.ق1430، الموسوي الخويي(.است

ايشان ابتدا قائل به عدم، استباره مضطرب نظر جناب شيخ اعظم در اين

و در ادامه بحث قول به توقف را برگزيده اما در نهايت قول به ضمان، ضمان شده

لا يخلو عن قوةو«:را قوي دانسته است ، 1370، الانصاري(.»علي هذا فالقول بالضمان

)104-105صص

:اند النفع به دو دليل عمده ذيل تمسك كرده مخالفين ضمان عدم

و ضمان آن را نشانه رفته استةقاعداولاً.1 بر منافع ثانياً، اتلاف تنها مال

و استيفا نشده بنابراين معنا ندارد كه براي كند عنوان مال صدق نمي، تفويت شده

)40ص،37ج،.ق1266، النجفي(.گونه منافع به اتلاف استناد شود ضمان اين

نه جلوگيري از تحقق اتلاف عبارت است از نابود كردن شيئ موجود.2

شخص سبب جلوگيري از تحقق منفعت، النفع كه در عدم درحالي.وجود چيزي
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و، شود زيرا منفعت مي بهو چيز معدوم كه قابل اتلاف نيستامر معدوم است

محروم شدن از كسب مال است كه نسبت به قاعده اتلاف، النفع عبارت ديگر عدم

از)40ص،37ج،.ق1266، النجفي(.اجنبي است صاحب جواهر در بحث منع مالك

و نقصان قيمت كالا در نتيج ميةفروش مال خود كه«: نويسد اين امر شايسته نيست

تفويت مال به صورت مباشرت يا تسبيب صورت، زيرا.تأمل كرد، در عدم ضمان

مي)15ص،37ج،.ق1266، النجفي(».نگرفته است :نويسد وي در جاي ديگر

ولي منفعت، كه به تلف مال تعلق بگيرد، تسبيب در صورتي مقتضي ضمان است«

، النجفي(.»فرض تسبيب براي آن متصور نيست، در نتيجه.انسان آزاد معدوم است

)40ص،37ج،.ق1266

، اتلاف حتي اتلاف حكمي در صورتي محقق است كه منافع استيفا شود.3

در حالي در ، الموسوي الخويي(.ستيفائي رخ نداده استا، غير مستوفات منافع كه

)259ص،1ج،.ق1430

به صرف تلف شدن منفعت)عقلا يا متشرعه(ثابت نشده است كه سيره.4

 الموسوي(.استناد آن به او قائل به ضمان شده باشددر نزد يك شخص بدون 

)259ص،1ج،.ق1430، الخويي

اند موافقين با ضمان منافع غير مستوفات چنين استدلال نموده، اما در مقابل

و كه اولاً و اين عرف هر زمان مكان است كه مرجع مال يك مفهوم عرفي است

مال هر چيزي است كه بتواند، در نظر عرف تشخيص مال از غير مال است ثانياً

و از نظر اقتصادي ارزش مبادلاتي داشته باشد و ستد قرار گيرد چون ثالثاً. مورد داد

به منافع تحت مفهوم عرفي مال قرار مي و عرف و عقلا به ديد مال نگاههاآن گيرد

يا، كه منفعتد آن هم بدون فرق بين ايننكن مي و تعهد باشد ، نباشدموضوع قرارداد

و بنابراين نبايد ترديد نمود كه منافع هم در چارچوب ضمان مي باره در اين گنجد

و عدم النفع وجود ندارد زيرا استيفاي منفعت يا انعقاد فرقي بين تفويت منفعت
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 تواند منشأ ماليت آن قرارگيرد بلكه منافع در ديد عرف ذاتاً قرارداد در مورد آن نمي

.ماليت هستندواجد،و به تبع اعيان

:نويسد دكتر محقق داماد در بحث ضمان در محروميت از كار مي

بي« و گمان نيروي مال چيزي است كه عقلا در مقابل آن مال پرداخت كنند

يا كار انسان در بازار اقتصاد با پول مبادله مي و و ماليت نيازي به استيفا و اعتبار شود

چه كارگر اجير خود تصديق دارند كه چنان، پيروان مشهور.انعقاد قرارداد ندارد

و موجب محروميت او از كار گرددايه شد ضامن، كننده بازداشت، بازداشت شود

جاي اين سؤال است كه آيا صرف انعقاد قرارداد اجاره،و لذا اجرت او خواهد بود

واالله آيت مرحوم» ماليت ببخشد؟، تواند به امري كه ماليت ندارد مي  بجنوردي

،37ج،.ق1266، النجفي(.در مورد ماليت مال دارندرا همين تحليل االله صانعي آيت

)117ص،2ج،.ق1419، البجنوردي؛40ص

به رسد به نظر مي و گذشت بر اين باور است كه ادلهچهآن با توجه غصب

و اتلاف علي و لاضرر هر كدام قابليت دارد كه مستند ضمان منافع غير، اليد

دو نوع، منتها بايد دقت كرد كه در اين رابطه.قرار گيرد محقق الحصولمستوفات 

دريبدين معنا كه گاه تفكيك نمود؛هاآن بايد بينمي عرف وجود دارد كه البته

و بررسي يك موضوع عرف عام مردم را مدنظر قرار مي و ارزيابي گاهي عرف دهيم

ميرا طبقه خاصو يك صنف  از آن غفلت گرديده اينجادرچهآن.نماييم لحاظ

از فقها به عدم ضمان منافع غير بسياريدر واقع علت حكم، عرف خاص است

و به تبع آن خسارت تأخير در.همين مطلب است، مستوفات  اين بزرگواران ملاك

و نگاه عرف عام مي به دانند هرچند كه در استدلال خود صريحاً صدق اتلاف را ديد

وو اند آن اشاره نكرده هاي دقت لازم در قضاوت چون چنين عرفي فاقد تخصص

و بعاًطخود است  در مورد منافع غير مستوفات قدرت تشخيص موارد تفويت منافع

مي.هاي تحصيل در آمد از آن را ندارد زمينه به بايد در هر زمينه در حقيقت اي
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و متخصص آن رجوع كرد؛ فعالان اگر موضوع اقتصادي است بايد به اقتصاددانان

و مي اين عرصه مراجعه نمود بايد به متخصص همان اگر موضوع ديگري است

النفع يا همان منافع در بحث خسارت تأخير كه از مصاديق عدم.موضوع رجوع نمود

و كارشناس معاملات كه موارد بكارگيري منافع غير مستوفات است مي بايد به خبره

ت را مي و و به موارد منافع قطعي مييز آن از غير قطعي واقف است مراجعه داند

شده است كه اين گروه در ضمانمگونه اهل خبره مسل حال با مراجعه به اين، نمود

و منافع محقق و ترديد نمي خسارت تأخير كه اصولاً.كنند الحصول شك  امروزه

ومعمولاً كه موارد بكارگيري پولجاآناز خسارت تأخير بيشتر مرتبط به پول

و بي و هيچ پولي حد از انصاف ماند به دورو بدون فعاليت نميراكد حصر است

و منافع غير مستوفات در فرض قطعي بودن آن را مشمول  است كه خسارت تأخير

مي.ضمان ندانيم در، شود كه به نظر عرف متخصص با عنايت به مطالب فوق روشن

شرايطي كه منافعدرطول مدت حبس عين مال يا پول از مالك يا مستحق آن

مي، اتلاف منافع آن توسط حابس، الحصول داشته باشد محقق ضرورتوكند صدق

، صورت فعل مثبت رخ دهد بلكه ممكن است صرف ترك فعل ندارد كه اتلاف به

كه اين مضافاً.طوركه در مورد حبس پول چنين است سبب اتلاف گردد همان

ب ميغاصب، ويژه در خسارت تأخيرهشخص حابس و پول مي مال بايست باشد زيرا

و  همين مقدار براي بار در سررسيد آن را به مالك بدهد اما استنكاف نموده است

به شدن احكام غصب كفايت مي خصوص كه بعضي فقهاي نافي ضمان منافع كند

در،ف در مورد غصبغير مستوفات بر اساس اتلا قاعده غصب را شايسته استناد

ايشان در جاي)258-259صص،1ج،.ق1430، موسوي الخوييال(.دانند ضمان مي

در بحث ضمان، كند ديگري كه به استدلال بر ضمان منافع غير مستوفات اشكال مى

ورى مال اگر ظالمى مستاجر را از بهره«:نويسد منافع غير مستوفات در اجاره مى
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بى مورد اجاره باز ضامن منافع غير، كه ظالم بر اصل عين تسلط پيدا كندآن دارد

مي.»مستوفات مستاجر است :دنويس لذا علامه حلي در تذكره

هم« و منافع اموالي و لباس و غيره در اثر تفويت چون عبد مورد، زمين

اين مورد اجماعو استيفا شده باشد يا خير ضمان است خواه توسط يد متجاوز

خود، مشهور نظر پيروانكه اين مضافاً) 105ص، 1370، الانصاري(».فقهاي ماست

او چه كارگر اجير شده تصديق دارند كه چنان و موجب محروميت اي بازداشت شود

،37ج،.ق1266، النجفي(.ضامن اجرت او خواهد بود، بازداشت كننده، از كار گردد

مي البته)40ص به جاي اين سؤال است كه آيا صرف انعقاد قرارداد اجاره تواند

)88ص، 1370، محقق داماد(»ماليت ببخشد؟، امري كه ماليت ندارد

كه،هدر كتاب تذكر، مرحوم علامه حلي نيز در حبس انسان آزاد عقيده دارد

در، حبس نمايد، شخصي فرد آزادي را در مدتي كه براي او اجرت باشد، هرگاه

آن اجرت را تحصيل،شد حبس نمياگر صورتي ضامن است كه آن شخص

شد، حبس ولي، نمود مي در صورت عدم اگر محبوس، البته.سبب تفويت منفعت او

از حبس، آورد آن نفع را به دست نمي، حبس  منفعت كه سبب تفويتجاآن كننده

ا البته اگرچه عده.ضامن نيست، نبوده است - منافع كارگر محبوستفاق بر ضمان اي

را چنين توجيه-ا وجود اختلاف در ضمان منافع غير مستوفات در موارد ديگرب

و عدم كرده زيرا تفويت منفعت در جايي استالنفع فرق اند كه بين تفويت منفعت

و قرارداد واقع شده است قابل تقويم است كه منفعت به خاطر اين كه موضوع تعهد

و ستد است بر خلا النفع كه مربوط به مواردي است كه منافع فوتف عدمو داد

و منافع تفويت شده كارگر به اين علت مضمون  و قرارداد نبوده شده موضوع تعهد

اما با اين وجود بايد.القولند لذا فقها بر ضمان آن متفق، استاست كه موضوع تعهد 

و اهل خبره فرقي بين منافع به اين توجيه پاسخ داد كه در ديد عرف اقتصاددانان

و كه قبلاًوجود ندارد زيرا مورد انتظار بدون وجود تعهد منافع مورد تعهد گذشت
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تواند به منافع ماليت ببخشد چراكه ماليت امري جعلي نيست بلكه انعقاد قرارداد نمي

و نقش آن در رفع احتياجات است خواهيبه چيزعقلا ميزان در صدق ماليت نياز 

ي و عدم نتيجه اين.ا خيرمورد تعهد باشد م كه خسارت تأخير وضوع مورد النفع در

در نگاه اهل ست چون اولاًاها كه همان معاملات فروش اقساطي در بانك بحث

و مورد ضمان است ثانياً خبره و استيلاي غصبي است مصداق ضرر با ثالثاًو، اتلاف

با 100 ها ارتباط كه ماهيت كار بانك عنايت به اين كارگيري پول داردهبدرصد

را هاي پولي اين بنگاه وتأخير يا نكول در پرداخت ديون بانكي فعاليت هاي اقتصادي

آن بنابراينكند مختل مي نبايد در ضمان خسارت تأخير حتي در فرض عدم شرط

بهكه بنابراين مبلغي.ترديد داشت ، كندمي مطالبه النفع عدم خسارت صورت طلبكار

تا نمي پرداخت مهلتو در برابر اعطاي خود را از عقد نگرفته مشروعيت شود

آن»ربا« عنوان ، بر اثر ايراد خسارتكه است ناشي از تعهدي باشد؛ بلكه صادق بر

.است آمده مديون بر دوش شارع حكم به

اما از منظر قانون وضعي ايران از جمله قانون آيين دادرسي مدني

و مطالبه 515ماده2تبصرهو 522حسب مواد 21/1/1379مصوب خسارت تأخير

يك.ستا النفع با مشكل روبرو خسارت ناشي از عدم مطالبه 522سو ماده زيرا از

و مي خسارت تأخير در غير مورد شرط آن را بسيار محدود كرده كه مقرر :دارد

مي« تأخير تأديه دريافت كند تواند به اندازه نرخ تورم خسارت طلبكار

و بدهكار با داشتن تمكن امتناع از پرداخت مشروط بر اين  كه دين را مطالبه كند

و نرخ تورم فاحش باشد به بنابراين اگر نرخ تورم ثابت باشد طلبكار نمي.»كند تواند

و خسارت را مطالبه كند چراكه، صرف تأخير در پرداخت در گذار قانون استناد

م مي متأثر از قول به ربوي بودن اين، ادهوضع اين از سوي.باشد گونه خسارت

: مقرر داشته است 515ماده2تبصره، ديگر



29 ....تهديديو جزائي هاي شرطكاوشي در حكم فقهي

در تأخير تأديهو خسارت نيست مطالبه قابل النفع از عدم ناشي خسارت«

.»باشدمي مطالبه قابل موارد قانوني

از مزبور بر خسارت قانون بعضي از محققان معتقدند كه حمل ناشي

دانان حقوقلذا.نيست پذيرشو قابل است ظاهر ماده بر خلاف احتمالي النفع عدم

در خسارت مطالبه بر امكان مبني نگهبان اند كه راهكار شوراي چنين نظر داده تأخير

 عمومي هاي دگاهدا دادرسي آيين قانون 522 در مادةچهآنبا، عقد ضمن شرط قالب

 را در ضمن شرطي، اگر طرفين است؛ يعني جمع قابلآمده در امور مدنيو انقلاب

و نافذ است شرطآن، سررسيد بگنجانند دقيق رعايتبه طرف منظور الزامبه، عقد

به ضمنو اگر شرط نيست الرعايه لازم 522در ماده ذكر شده شرايط كه ترتيبي عقد

كرد؛ مطالبه ياد شده ماده در قالب توانمي را فقط تأخير خسارت، شد نباشد گفته

و مطالبه دين از اداي مديون تمكن با فرض يعني  خسارت توانمي دائن در سررسيد

كه سالانه قيمت شاخص بر اساس، پول شديد ارزش كاهش تأخير را در فرض

به اين دليل قابل دانان حقوقاين نظر.كرد كند مطالبهمي را اعلامآن مركزي بانك

 نقد تعهد وجه موضوعكه قانون مدني در صورتي 228ة حسب مادكه قبول است

به مديون، 221 ماده تواند با رعايتمي حاكم، باشد از حاصل خسارت جبران را

صدور ولي شده؛ تأخير پذيرفته خسارت، قانوني ماده نمايد در اين تأخير محكوم

بهآن بر اساس حكم اخيرةماد. است ساخته منوط مدني قانون 221ماده رعايت را

كه امريبه تعهد اقدام اگر كسي«:گويد مي  امري از انجام را بكند يا تعهد نمايد

بر مشروط است مقابلفطر خسارتول مسؤ، تخلف در صورت، خودداري كند

يا تصريح منزلهبه عرفاً،و يا تعهد شده تصريح خسارت جبرانكه اين و باشد

 228 مادهكه اين علتدانان حقوقاز منظر»باشد ضمان موجب قانون برحسب

به وجه تأخير خسارت مطالبه امكان، گفته پيش  منوط 221 ماده رعايت نقد را

و از نظر قانون است قراردادي خسارت مزبور نوعي خسارتكه است اين، ساخته
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آن، نيست مطالبه خودي خود قابلبه قراردادي خسارت، مدني ، عقد ضمنكه مگر

 يا حكم ناشي از تخلف خسارت براي بر ضمان مبني يا ضمني صريح شرط

باشد وجود داشتهآنو ميزان خسارت با اصلر ارتباطد طور جداگانهبهگذار قانون

به آن اشاره قبلاًو اين همان تفسيري است كه در جمع بين مواد آيين دارسي مدني 

گذشت ناظر به موردي است كه خسارت تأخير مورد شرط قرار نگرفتهچهآن.شد

او باشد خواه شرايط تورم ايجاد شده باشد يا خير صل خسارت تأخير چون مطالبه

هر نمي را جايز دانستيم طبيعتاً توان شرط آن را مخالف كتاب يا سنت دانست اما به

و محققان فريقين علاوه بر ادله-حال در توجيه جواز شرط خسارت تأخير فقها

و مستنداتي تمسك جسته-مورد اصل خسارت تأخير پيش گفته در كه به ادله اند

مي تفصيل آن به :آيد شرح ذيل

 شرط خسارت تأخير

:شده استمطرح رط خسارت تأخيرشمستمسك براي عنوانبهذيلةادل

 قاعده شروط.1

 روايات خاص از فريقين.2

فوق در مورد خسارت تأخير به طور عام ارائه شده است اما در اينلةالبته گرچه اد

بحث ما تنها خسارت تأخير در معاملات فروش مرابحه اقساطي يا نقدي را مورد 

و استدلال قرار مي :دهيم لحاظ

و معروف در بين فقهاي فريقين در قالب دو روايتةاين قاعد:شروطةقاعد مسلم

و ديگري از امام صادق،نقل شده است كه يك روايت  السلام عليه نبوي است

:آيدمي باشد كه متن هر دو روايت ذيلاً مي

):ص(روايت نبوي.1

به» إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، المؤمنون عند شروطهم« مؤمنان پايبند

و شرطي كه حلالي را حرام يا حرامي را حلال  تعهدات خود هستند مگر تعهد
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)5ح،6باب،12ج،.ق1403، الحر العاملي(.كند

:السلام عليه عبداالله بن سنان به روايت از امام صادقةصحيح.2

و جل فلا يجوز إلا كل شرط خالف كتاب، المسلمون عند شروطهم« مسلمانان.»االله عز

و شرطي كه بر خلاف كتاب خدا باشد كه  پايبند به تعهدات خود هستند مگر تعهد

بر اساس)3ح،6باب،12ج،.ق1403، الحر العاملي(.باشد جايز نمي چنين شرطي

كهشرطهرفقه اسلامي  داراي شرايط صحت باشد به حكمي

و هريك از متعاقدين»عند شروطهم)المسلمون(المؤمنون« وفاي به آن لازم است

را، تواند بر طرف مقابل مي مقرر هرگونه شرط حلال از جمله شرط خسارت تأخير

مانع از استقرار مبلغ، صورت معسر باشد كه در اين، تأخيركه مرتكب مگرآنكند 

و زيرا كسي نمي.او خواهد بودةخسارت بر ذم  تواند ادعا كند كه گيرنده وام

اوابيني نشده تسهيلات در هنگام اخذ آن متوجه شرايط بحراني پيش را ست تا تعهد

و غير اينمعمولاً!مطلق تلقي كنيم العاده فوقگونه تعهدها ناظر به شرايط عادي

و در موارد پيدايش بحران و حالت، ها مانند جنگ است العاده ديگر هاي فوق قحطي

در مورد اعسار نيز.از جمله اعسار بايد به اقتضاء احكام خاص آن شرايط عمل كرد

بر اين.شود بايد گفت كه يك عنوان ثانوي است كه بر احكام اولي عارض مي

مي اساس شمول جريمهةرسد حق با قائلين به خروج حالات بحراني از داير به نظر

. باشد مي

رامي السلام عليه در بين روايات اهل بيت: روايات فريقين  توان روايات حلبي

و شرط آن در فرض تأخير در انجام فعل موردهسباحممؤيد جواز خسارت تأخير

و مانند آن دانست معامله نظير قراردادهاي : روايت به شرح زير است. پيمانكاري

:صحيحه محمد حلبي

به« و السلام عليه همراه امام باقر نزد يكي از قضات بودم كه دو نفر آمدند

به سمت معدن من شتران اين آقا را براي حمل بار: گفت يكي از آن دو به قاضي
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و الا بازار مرا به معدن برساندبر او هم شرط كردم كه فلان روز، كرايه نمودم

از.فروش آن روز را از دست خواهم داد پس اگر در آن روز مرا نرساند مقداري

دهي؟مي چه حكمي، او نتوانست مرا به موقع برساند اتفاقاً.مبلغ كرايه را كسر نمايم

 باقر اما بعدها امام.تمام كرايه را به او بده.است قاضي پاسخ داد كه اين شرط فاسد

جندبه من گفت السلام عليه براكه اين شرط يز است مادامي كه كل مبلغ كرايه را در

)25ص،6باب،12ج،.ق1403، الحر العاملي(.»نگيرد

سيرين كه در مورد شرط محققان اهل سنت نيز با تنقيح مناط از روايت ابن

افتاي علماي شوراي.ندا شرط خسارت را تأييد كرده، تهديدي وارد شده است

.عربستان در اين زمينه در تجويز خسارت تأخير نيز فتوايي صادر كرده است

دوم در زمينه صحتةعلاوه بر اين اهل سنت به روايت منسوب به خليف

:شروط تمسك جسته اند كه در خلال آن وي گفته است كه

كه» مقاطع الحقوق عند الشروط« يعني حقوق افراد تا زماني محفوظ است

.شرط بر خلاف آن نشود

 شرط جريمه تأخير

همان است، اين شرط كه از آن به شرط تهديدي يا تهديد مالي تعبير كرديم

مي كه در قراردادهاي فعلي بانك شود مثل قرارداد فروش اقساطي ها قيد

ناشي(قرارداد فروش اقساطي مسكن، ماده چهار-)ناشي از مشاركت مدني(مسكن

ـ)درقبال تعهد شخص ثالث(قرارداد فروش اقساطي،7و5 ادهم-)ازتسهيلات خريد

.2ماده)گذاري در قبال توثيق سپرده سرمايه(قرارداد فروش اقساطي،2ةماد

و اعتبارات از قوانين و حذف بهره ديركرد وامها بعد از پيروزي انقلاب

و اعتبارات مواجه، بانكي براي.شدنظام بانكي با مشكل تأخير بازپرداخت وامها

و اعتبار ماده و نهمين جلسه شوراي پول و هفتاد اي حل مشكل در چهارصد

، شرط ضمن عقد عنوانبهتسهيلات بانكيةموجب آن گيرند تصويب شد كه به
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رئيس وقت بانك مركزي در تاريخ. جريمه بپردازد، شود در صورت تأخير متعهد مي

.ي را از شوراي نگهبان استعلام كردا چنين ماده افزودناي طي نامه 28/11/1361

و جواب شوراي نگهبان در خلال بحث خسارت تأخير گذشت . متن ماده مورد نظر

با، 1362داري بدون ربا در شهريور بعد از تصويب قانون عمليات بانك نظام بانكي

را متناسب با انواع قراردادهاي بانكي ماده، استناد به موافقت شوراي نگهبان اي

آن، صورت شرط ضمن عقد به در متن قراردادهاي بانكي گنجاند كه در نتيجه

شود در صورت تأخير در پرداخت مشتري به مقتضاي شرط ضمن عقد متعهد مي

اين. جريمه تأخير به بانك بپردازد عنوانبهبدهي مبلغ معادل دوازده درصد بدهي 

ب تأييدكار گرچه مورد راه و نظام انكي ايران به استناد آن عمل شوراي نگهبان بوده

و فقها به آن پاسخ، كند مي هاي متفاوت لكن از جهت فقهي محل بحث است

به. اند داده صورت شرط ضمن عقد كه از جهت فقهي محل راهكار گرفتن جريمه

از جهت معيار دوم يعني تفكيك بين عوامل تأخير نيز محل اشكال، اختلاف است

و عوامل تأخير گذاشته نمياست؛ چراكه در اين روش تفا و همه وتي بين علل شود

مي عنوان به .شوند تخلف از پرداخت در سررسيد جريمه

 شبهات فقهي وارد بر شرط جريمه ديركرد

شبهه، اي كه ممكن است بر جريمه دير كرد وارد شود ترين شبهه اساسي

و سنت است است كه اين مخالفت از آن حيث. مخالفت شرط مذكور با كتاب

كهةقبل از ورود به بيان شبه. رود تصور ربوي بودن آن مي مذكور لازم است بدانيم

:ربا بر سه نوع است

 رباي معاملي.1

 رباي قرضي.2

)638ص،2ج،.ق1410، الموسوي الخميني(رباي جاهلي.3
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شرط جريمه ديركرد صدق در مورد قطعاًرباي معاملي، در ميان انواع ربا

از نمي و احدي آنكند زازيرا جريمه تأخير، را ايراد نكرده است مستشكلين

و.دو كالاي هم جنس نيستةمصاديق مبادل اما دو نوع ديگر يعني رباي قرضي

مي، رباي جاهلي .رود احتمال صدق آن بر جريمه ديركرد

 رباي قرضيةشبه

، شبهه رباي قرضي تنها در فرضي قابل طرح است كه قرارداد متضمن شرط

و غيرهقرض چون اولاً بحث ما تنها منصرف به قراردادهاي، باشد نه معامله بيع

اكثر تسهيلات بانكي بر اساس قراردادهاي فروش:ثانياً. فروش اقساطي است

مي، سلف، اجاره به شرط تمليك، اقساطي و غيره و قراردادهاي قرض باشد جعاله

مي10تا5 تنها جاي طرح اين شبهه بنابراين، دهد درصد تسهيلات بانكي را تشكيل

در شرط، اما به هرحال حتي در فرض قرارداد قرض.نيست، موضوع مورد بحثدر 

مبلغي بيش، گيرنده در سررسيد كند كه قرض دهنده شرط نمي قرض، جريمه ديركرد

طور كه براي اطمينان از وفاي همان، دهنده بپردازد بلكه قرض، قرض كردهچهآن از

ودين گاهي ضامن  ميو گاهي وثيقه نيز موضوع مورد بحثدر، كند كفيل مطالبه

ممكن است مقترض را متعهد كند كه در صورت تخلف از پرداخت دين يا تأخير از 

را، پرداخت آن در سررسيد كه چنين امري مصداق جريمه بپردازد عنوانبهمبلغي

و به قول آيت» ربا كل قرض جرّ نفعاً فهو« تسخيري در چنين فرضياالله نخواهد بود

يك، شود خود قرارداد قرض ذاتاً منجر به زياده نمي بلكه تنها در حالت تخلف به

به.گردد زيادة شرط شده منجر مي سپس اين مورد را به حلول دين ناشي از قرض

و با وجودا فقهاةنمايد كه البته مورد قبول كلي محض وفات مديون تشبيه مي ست

كس نگفته كه اين نفع اقتصادي دارد اما هيچ طلبكاربراياًقطعآن كه حلول دين 

لبتها)4ص، الف-1382، التسخيري(.باشدمي»كل قرض جرّ نفعاٌ« مورد مصداق
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كه شرط جريمه ديركرد را زماني در قرارداد قرض موجب ربا دانسته، محققان اند

:يكي از حالات ذيل داشته باشد

 عنوانبهمبلغي، باشد كه در سررسيد اين-بانك- دهنده اگر هدف قرض.1

آن، جريمه بگيرد .كه تخلفي در بين باشد بدون

، دهنده اين باشد كه قرض گيرنده در مقابل پرداخت جريمه قصد قرض.2

مي آيت.مجاز به تأخير در پرداخت باشد اگر مفهوم«:گويد االله صافي گلپايگاني

و12دين در مقابل مجاز بودن مديون در تأخير اداي، شرط مذكور  درصد باشد ربا

.»حرام است

ـ از همان لحظه انعقاد قرارداد.3 و مقترض ـ مقرض بنابر تأخير، دو طرف

.و پرداخت جريمه داشته باشند

به استناد، استثناي عقد قرض از جواز شرط جزايي يا تهديدي، بنابراين

بآن)11ص، 1387، الجواهري(محققاناز تحقق ربا از سوي بعضي  طور مطلقههم

و عبداالله بن عبدالرحمن الجبرين از فقهاي.نمايد غير قابل دفاع مي سليمان الماجد

و اين كه سبب وقوع در  معاصر اهل سنت در بيان ربوي بودن شرط جريمه دير كرد

زيرا زياده بر مبلغ، شرط جريمه ديركرد جايز نيست«: نويسند رباي قرضي است مي

و بيع6.»رباستو مصداق الذمه ما في مشخص است كه اگر تفكيك بين عقد قرض

زيرا رباي قرضي، نبايد مطرح شود، ديگر فرض اخذ زياده بر مبلغ دين، نسيه شود

.مذكور در بيع اساساً قابل طرح نيست

)رباي نسيه(رباي جاهليةشبه

به. باشدمي بعضي فتاواي صادره مفيد تصور رباي نسيه در جريمه تأخير

:نويسدمي باره در اين»ره«نمونه حضرت امام عنوان

بحثي نيست در اين كه تأجيل ثمن حالّ بلكه مطلق دين به زيادتر جايز«

آنا زيرا همانند زيادي در قرض ربا، نيست و دليل ، علاوه بر صدق ربا، ست



و حسن جلالي٣٦  غلامرضا مصباحي مقدم
و حرم الربا« در شأن نزول روايات وارد آن است» أحل االله البيع زيادي را در مورد كه

و نيز رواياتي كه طبق آن امام باقر در مقابل تأخير در دين حال دانسته، مال  اند

و تعجيل دين به آيه ربا تمسك السلام عليه ، خمينيالالموسوي(.»نمايدمي در تأجيل

)527ص،5ج،.ق1410

فتاوا حاكي از اين است كه مخالفان شرط واضح است كه مؤداي اين پر

در، جريمه ديركرد را گرفته نظر تنها جنبه تأخير در برابر زيادت اجل را و همان اند

و تحريم قرار داده حال بايد ديد كه آيا.اند مستمسكي براي حكم به ربوي بودن

موافقين شرط جريمه تأخير، در پاسخ است؟ كافي براي صدق ربا همين قدر

:اند استدلال هاي ذيل را ارائه كرده

و انگيزه تفاوت جريمه ديركرد.1 توضيح اين: با رباي نسيه به لحاظ هدف

مي كه مفاد رباي نسيه به توافق استمرار بدهي در مقابل مبلغي بيش در.گردد تر بر

الزام بدهكار، هدف طلبكار از آوردن چنين شرطي، كه در شرط جريمه تأخير حالي

و ارائه راه بد به پرداخت به موقع  عملاًو هي استكاري براي جلوگيري از استمرار

مي عنوانبهنيز زماني مبلغي در شود كه نقض تعهد رخ دهد جريمه گرفته و الا

در.شود اي گرفته نمي هيچ زياده، صورت پرداخت قسط يا دين در سررسيد بنابراين

را، شرط تهديدي و شرط بهطلبكار در پي دريافت اصل دين ناشي از قرارداد است

ب عنوان ميهاهرم فشار بر مديون جهت انجام اين مهم در، برد كار مورد عمل اگرچه

به بانكامروز  حد ها با توجه ، درصد است6ميزان ناچيز جريمه ديركرد كه در

يك فرصت مغتنم عنوانبهراآنكند بلكه فشار جريمه را احساس نمي، مديون

مي مي يه كند به چنين تسهيلات ارزاني داند كه اگر بدهي خود را تسو شمرد زيرا

تر از دريافت كند در واقع تحمل جرايم تأخير بسيار باصرفه دست پيدا نمي

و تحمل درصد سود آن مياها تسهيلات جديد شود كه مبلغ جريمه ست لذا پيشنهاد

از مبالغ تأخيري تعيين شود تا مورد انتظار بازار سود حدأقليا درصد آن معادل 
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به، اما در رباي نسيه. يق به تأخير نشوندبدهكاران تشو طلبكار هرچه پرداخت دين

و در اساس گويي از ابتداي انعقاد عقد تأخير پي، افتد به نفع او خواهد بود وي در

مي آري در اين.اين زيادت بوده است ةشود كه اگر همين جريم جا اين سؤال مطرح

آناي تأخير ولو به خاطر مبلغ ناچيز آن به گونه استمرار بدهي، شكل گيرد كه نتيجه

به عبارت ديگر اگر شرط جريمهو پرداخت بيشتر باشد چه حكمي خواهد داشت؟

براي مشتري اين انگيزه را ايجاد كند كه پرداخت دين را به تأخير، به نفع طلبكار

نگارنده معتقد است، مورد چه حكمي خواهد داشت؟ در پاسخ به اين سؤال، اندازد

زيرا.دهد تواند جريمه تأخير را تحت عنوان ربا قرار اي نمي جاد چنين انگيزهكه اي

در نهايت چيزي كه بر عمل ارتكابي مديون بار مي شود اين است كه به خاطر تعلل

و اين چيزي غير از ربا، پرداخت و تأخير شده است زيرا.ستا مرتكب گناه مماطله

و مديون مي در در ربا گناه متوجه طلبكار وجود انگيزه، موضوع بحثشود اما

اما به هرحال پيشنهاد.تواند گناه را متوجه طلبكار نمايد تأخير براي مديون نمي

شود كه مبلغ جرايم تأخير بانكي به ميزاني تعيين شود كه انگيزه تأخير براي مي

به.مشتري ايجاد نشود نحوي تعيين شود كه از ميزان سود جرايم بانكي بايد

. بيشتر باشد، تمالي ناشي از نگهداري دين نزد مديوناح

ب بانك.2 و مؤسسات مالي آنهها مي،ها دليل ساختار مالي كه ترجيح دهند

و بدون تأخير پرداخت شود تا طبق برنامه طلب ، ريزي مالي خود هايشان در سررسيد

و فعاليت الا چه بساو بيني شده به انجام برسانند هاي خود را در موعد پيش اهداف

و خسارت ناشي از تأخير براي به مراتب بيش از جريمههاآن ممكن است ضرر

يا بانكمعمولاًرو از اين.دريافتي باشد ها اگر يك مشتري در ليست سياه باشد

او، پرداخت كند، بفهمند كه قرار نيست ديون خود را سر موعد از ارائه تسهيلات به

و همين امر خودداري مي مي جريمه تأخير نقطه تمايز كنند .باشد از رباي نسيه

در سررسيد پرداختازتخلف، موضوع شرط، در شرط جريمه تأخير.3
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مي، كه در رباي نسيه در حالي، است به از همان ابتدا توافق بر اين شود كه تأخير

و اصلاً در صورت تأخير مديون  شرطي جايز است كه مبلغي بر بدهي افزوده شود

.تخلف نشده استمرتكب 

و حتي متعهدلهچون، در شرط جريمه.4 ، ارتكاب تأخير، به نگاه شرع

و ناپسند بر، داراي جريمه نقدي استي كه گناه است همانند جرمو عملي حرام

و هم جريمه تأخير، در سررسيد پرداختاز تخلف، اين اساس پيدر هم گناه است

و، اما در رباي نسيه.دارد . گناهي هم متوجه مرتكب تأخير نيست تخلف رخ نداده

 شبهه حيله ربا

از از ديگر اشكالاتي كه بر شرط جريمه تأخير وارد كرده اند اين است كه

گرفتن، هايي كه برخي ربا خواران اروپايي در مقابل كليسا ابداع كردند جمله حيله

مدت زماني جريمه تأخير بود؛ به اين صورت كه مال خود را براي عنوانبهربا 

مي دادند اما با قرض كوتاه حتي يك روزه قرض بدون بهره مي كردند گيرنده شرط

كه اگر بدهي خود را در سررسيد مقرر نپردازد به ازاي هر روز يا هر ماه تأخير فلان 

كاري براي دريافت ربا به تدريج اين روش تبديل به راه.مبلغ جريمه خواهد شد

ظاهر مشمول عنوان ربا نباشد در به هرچنداي جريمهروشن است كه چنين. گرديد

و حرام خواهد بود كه در قرار.واقع ربا دادهاي بانكي نيز جاي اين نگراني هست

و در آن بدهد قرض بدون بهره يا تسهيلات بانكي بانك براي مدت زمان معيني 

. شرط جريمه را پوششي براي گرفتن ربا قرار دهد، داد قرار

:پاسخ شبهه

مي پاسخباره ايندر :آيد هاي مختلفي داده شده است كه ذيلاً

متناسب داد براي مدت زمان بانكي به تناسب موضوع قرارهاي قرارداد.1

به بسته مي مي شود توانند در آن زمان بدهي خود را بپردازند؛ طوري كه معمول افراد
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تا، ساله الحسنه سه تا پنج تسهيلات قرض ، پانزده سالهفروش اقساطي يك

وهاي مشاركت بهششهاي حتي مضاربه مدني دو تا چند ساله بوده اي گونه ماهه

را طراحي مي و امكان پرداخت شوند كه گيرنده تسهيلات به اهداف خود برسد

ها نيز حكايت از آن دارد كه بيش كرد چند سال گذشته بانك نتيجه عمل.داشته باشد

مياز كنندگان استفاده%90از بدهي، بندي بانك توانند طبق زمان تسهيلات بانكي

و متحمل هيچ  .نشونداي جريمهخود را پرداخت كرده

داد قرض ها از طريق قرار درصد از تسهيلات اعطايي بانك10 حدأكثر.2

ست كه بانك ممكن است شرط جريمه تأخير را پوششي براي دريافتا بدون بهره

و بيش از  بهدرص90ربا قرار دهد ويژهد تسهيلات بانك بر اساس ساير قراردادها

و مدتاتواند از همان ابتد فروش اقساطي است كه بانك مي به تناسب مبلغ

و نيازي به شرط جريمه براي پوشش ربا نيست؛، پرداخت قيمت بالاتري مطرح كند

، بفروشدكالايي را كه قرار بود بانك اقساط دو ساله به قيمت پنج ميليون، براي مثال

بنابراين در غالب قراردادهاي.فروشدمي با اقساط چهارساله به قيمت شش ميليون

.اي براي حيله ربا از طريق شرط جريمه وجود ندارد بانكي زمينه

مي در بيشتر قراردادهاي بانكي نرخ جريمه تأخير به اندازه.3 شود اي تعيين

و استمرار قرار داد نميكار مناسبي براي كه گيرنده تسهيلات آن را راه . بيند تمديد

درصد شش هاي ايران نرخ جريمه تأخير در قراردادهاي فعلي بانك، براي مثال

و اين باعث مي شود در شرايط طبيعي هيچ بيشتر از نرخ تسهيلات متعارف است

.گيرنده تسهيلاتي شرط جريمه را جايگزين پرداخت به موقع بدهي نكند

، رسد زيرا بسياري از گيرندگان تسهيلات به نظر نميالبته اين پاسخ صحيح

و آن را جريمه به شمار نميمي جريمه شش درصدي را ناچيز تلقي به. آورند كنند

و نه سير پرونده كه نه متن فرمرسد نظر مي هاي هاي قرارداد فروش اقساطي

ي مخالفين ها حكايت از چنين حيله مورد ادعا گونه قرارداد تسهيلات مبتني بر اين
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و ميداني پرونده.داردن كه،ها چراكه در خلال بررسي مستقيم ملاحظه گرديد

و يا  قسمتي از جرائم مورد شرط در قراردادها يا كلاً از جانب بانك بخشيده شده

ازو ديگر اين كه قسمت قابل ملاحظه قسمتي از آن استرداد شده است اي

و ماشين قرارداد و مواد اوليه گاهآ هاي مربوط به كالاها تا پانزده سال قسطيلات

ميهاآن بهاي و هيچ قرض طبق قرارداد تعيين اي به اميد آن كه مقترض دهنده شود

كه ربا عنوانبهيا مديون از سررسيد تخلف كند تا در اثر چنين تخلفي مبلغي 

و غير قطعي است از، نمايد اقدام به معامله نمي، دريافت بدارد، احتمالي بسياري

موردهاآن تخلفات از طريق دخالت دولت يا استمهال مشتريان يا ضامن

مي چشم و بانك پوشي واقع ، ها توسط نگارنده ها طبق مطالعه ميداني پرونده شود

و به .نمايند اقدام به وصول جريمه نمي، محض تخلف از سررسيد مستقيماً

به عبارت، اما ربوي بودن اين جريمه از متن قرارداد قابل استفاده نيست

گذاري توجه قرارداد فروش اقساطي در قبال توثيق سپرده سرمايه2ةذيل در ماد

:شود

صو« بهردر علت تأخير در تأديهت عدم تصفيه كامل بدهي در سر رسيد

يخ تصفيه كامل بدهي بدهي ناشي از اين قرارداد از تاريخ سررسيد تا تار

» ...خريدار تعلق خواهد گرفتةمبلغي به ذم

و بديهي است كه دريافت جريمه منوط به تحقق تأخير از سررسيد است

مي) بانك(مشخص است كه متعامل ب را زماني كار بردنهتوان متهم به قصد ربا يا

:حيله نمود كه

و يقين داشته باشد،ط جريمهشردر حين:اولاً ، كه زياده شرط شدهعلم

.حتماً به او خواهد رسيد

يا) جريمه(اگر بداند كه آن زياده: ثانياً و احتمال نصيب وي نخواهد شد

كه فعاليت در حالي.كند گاه قرارداد را منعقد نمي هيچ، بدهد كه به او نخواهد رسيد
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ادها هاي اخير اين حقيقت را ثابت كرده است كه اكثر قرارد ها در طول سال بانك

از بدون تخلف از سررسيد تصفيه مي و تنها بخشي به وصول منجرهاآن شوند

و سرمايه خود را به صرف احتمال، شوند جريمه مي كدام رباخوار حاضر است مال

حيله زماني قابل صدق است كه نتيجه، در واقع به فردي از افراد بدهد؟، دريافت ربا

يا نحو قطعي عايد حيله مراد از آن به كه حيله لاأقلگر شود گر مطمئن باشد

شد نتيجه و اين در حالي است كه بانك صريحاً قيد كرده است اي عايد وي خواهد

س كه جريمه تأخير تنها شد، رسيدردر صورت تخلف از .وصول خواهد

، گونه قراردادها داشته كه با مشتريان اين هايي علاوه نگارنده در مصاحبههب

اما احدي؛در مورد ربا بودن جريمه را احراز كرده استهاآناز تنها تصور بعضي

از آنان مدعي نشده است كه به بانك اطمينان داده باشد كه مرتكب تخلف خواهد 

در، شد يا جريمه را خواهد داد تا بانك به استناد قول يا تعهد وي حيله ربوي را

ب !كار ببردهقالب شرط جريمه

 مركب خسارت از خسارت يا ربح

حق، گر تأخير نسبت به پرداخت خود خسارت تأخير رخ دهدا آيا بانك

را مطالبه خسارت ناشي از تأخير خسارت را خواهد داشت؟ اين نوع خسارت

از.نامندمي»خسارت از خسارت«يا»خسارت مركب« در خصوص خسارت

:بايد در مورد چهار فرض بحث نمودمي خسارت

ازةمطالب.1 آن، جريمه تأخير أخيرت خسارت ناشي .بدون شرط قبلي

آن، جريمه تأخير خسارت ناشي از تأخيرة مطالب.2 .با فرض شرط قبلي

آن، خسارت ناشي از تأخير خسارت تأخيرةمطالب.3 از بدون  كه خسارت

.شرط شده باشد قبلاًخسارت

از با فرض اين، خسارت ناشي از تأخير خسارت تأخيرةمطالب.4  كه خسارت

.شرط شده باشد قبلاً، خسارت
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ياردر مورد فرض نخست ممكن است تصور شود كه چون ورود خسا ت

و زيان به و مجازات مالي داردةجنبصرفاً طلبكار در آن موضوعيت ندارد ، جريمه

تواند مجوزي براي مطالبه ضرر ناشي از اين تأخير تأخير در اداي آن نمي قطعاًلذا

زيرا اگرچه اصل جريمه مورد نيستكه چنين تصوري صحيح در حالي؛ باشد

و زيان مي استحقاق فارغ از ضرر بر، شود ثابت اما به هر حال به محض استقرار آن

به، ذمه در مانند ديگر مطالبات الذمه كه فرد مشغولو ماداميهدمآ صورت يك دين

ميرا آن ط آيد ندهد مديون به شمار ازو اين به معني امكان رح خسارت ناشي

مي تأخير پرداخت چنين جريمه گفته بحث بنابراين در هر چهار فرض پيش.باشد اي

و بررسي است . خسارت از خسارت قابل طرح

 حكم فقهي خسارت از خسارت

در صورت اصل خسارت تأخير يا جريمه تأخيرةشكي نيست كه مطالب

و تحت عنوان شرط آن طبق استدلالي كه براي تجويز آن در  مباحث گذشته آورديم

و در راستاي همين شرط جزائي يا تهديدي مالي مطرح كرديم بلااشكال است

مطلب نيز مطالبه خسارت از خسارت يا همان خسارت ناشي از تأخير در پرداخت

آن اصل خسارت  اي كه در مورد زيرا ادله، استجايز، آن هم در صورت شرط قبلي

عشرط اصل و به خصوص كه عموم ادله شروطذكر كرديم را، ام بوده مورد بحث

 را جايز دانستيم طبيعتاً تأخيرمةجريشرط علاوه چون اصلبه.گيرد هم در بر مي

مينيزاي شرط خسارت ناشي از تأخير در پرداخت چنين جريمه علت.باشد جايز

آن اين امر آن است كه اولاً يك عنوانبه، مبلغ جريمه تأخير به محض استحقاق

ثابت كرديم كه شرط خسارت قبلاً ثانياً؛شود دين بر ذمه مشروط عليه مستقر مي

بنابراين چون تأخير در پرداخت.تأخير يا نكول از پرداخت آن جايز است ناشي از

مي، مورد شرطةجريم هم مصداق تأخير در دين كه نكول از پرداخت چنان باشد

پ رداخت دين است بنابراين شرط خسارت ناشي از جريمه مذكور مصداق نكول از
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باره همان استدلال در اثبات جواز استدلال در اينو چنين تأخيري بلااشكال است

مي.شرط خسارت تأخير يا نكول است كه با عنايت به اين مطلب روشن شود

و چهارم از چهار فرض خسارت از خسارت جايز مي در.باشد فرض دوم اما

خسارت ناشي از نكول يا تأخير اصل خسارت در فرضي كه چنينةخصوص مطالب

به قبلاًاي مطالبه شرط نشده باشد لازم است كه قبل از بيان جواز يا عدم جواز آن

نمايد كه خسارت از خسارت اين نكته اشاره شود كه گرچه در ظاهر امر چنين مي

و اصل خسارت تأخير نظير مي هر حكمي كه بر خسارت تأخير بوده شود لاجرم بار

مي، گيرد خسارت از خسارت را هم در بر مي كه اما به دو قرينه به نظر  رسد

و از لحاظ جواز مطالبه گذار قانون اين دو خسارت را دو روي يك سكه ندانسته

.تفكيك قائل شده استهاآن بين

 قانون آيين دادرسي مدني 713كه ربح مركب تا قبل از ماده نخست اينةقرين

و اعلام كرده بود گرچه تا آن موقع ديوان، قديم مبهم بود عالي كشور آرايي صادر

توان مطالبه نمود اما با وضع قانون آيين را نمي»خسارات ناشي از خسارت«كه 

به صراحت اعلام شد كه خسارت از خسارت 713در ماده 1318دادرسي مصوب 

، بابت ديركرد پرداخت خسارت تأخيرتوانست بنابراين كسي نمي. قابل مطالبه نيست

و ديگر چنان مطالبه خسارت كند؛ هم كه بابت ديركرد پرداخت خسارت دادرسي

 اين در حالي بود كه همينو خسارات نيز حق مطالبه خسارت وجود نداشت

.مطالبه اصل خسارت تأخير را تجويز كرده بودگذار قانون

قانون جديد آيين دادرسي مدني به طي تصويب گذار قانونكه اين، دومةقرين

و آميزي مطالبه خسارت ناشي از عدم طور ابهامبه79سال  النفع را منتفي دانسته

از عده، گذار همين ابهام در تعبير قانون را واداشت تا عدم جواز دانان حقوقاي

و  ست كه همينا اين در حالي مطالبه خسارت از خسارت را استنباط نمايند
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ازر گذا قانون قائل به جواز مطالبه اصل خسارت تأخير دانان حقوقو اين گروه

.شرط شده باشد يا خير قبلاًكه اند اعم از اين شده

ميدانان حقوقيكي از در قانون آيين دادرسي مدني جديد«:نويسد در اين خصوص

و حتي تبصر ي تأكيدنيز 515ةماد2ةنيز خسارت از خسارت قابل مطالبه نيست

شد آن است زيرا خسارت ناشي از عدم بر قابل مطالبه، النفع با تفسيري كه ارائه

.»نيست

كه به نظر مي ميدانان حقوقبه چند دليل برداشت رسد .باشد قابل تخطئه

و اولاً زيرا  نظرات ديوان عالي كشور مربوط به دوران قبل از انقلاب اسلامي بوده

ن و تلقيننده برداك منعكس تواندميمعلوم است كه تفسير قضات آن دوران  شت

 1318در سال گذار قانون حكم ثانياً.پس از انقلاب اسلامي باشدگذار قانون

به.تواند قرينه بر تفسير قانون جديد باشد نمي ويژه قوانين شكلي زيرا قوانين مؤخر

و قانون آيين دادرسي  به79ناسخ قوانين قبلي است از«تصريحي خسارت

بر»خسارت و را»خسارت از خسارت«اصطلاح، 1318خلاف قانون سال ندارد

دا تا اين،نياورده است صريحاً يا اثباتاً نفياً آنئكه همان حكم سابق ر بر عدم مطالبه

بودمي 1318جديد بر تبعيت از مقنن در سال گذار قانون اگر نظر ثالثاً.را قائل شويم

و همان تعبير خسارت از خسارت را نياورده پس چرا تعبير خود را تغيير داده

مي است؟ به بر، گذار رسد همين تغيير در تعبير قانون نظر  عدم اراده تلقي قرينه

در 1318سال گذار قانون و با عنايت به استدلال فقهي كه در قانون جديد است

و اين ، كه چنين خسارتي قابل مطالبه است مورد تجويز خسارت از خسارت آورديم

را»النفع خسارت عدم«به»خسارت از خسارت«مانعي ندارد كه تغيير در تعبير از

و بنابراين طبق قانون آيين دادرسي جديد خسارت از به ديد مثبت تلقي نمود

و در نتيجه بگوييم مراد او از  »النفع خسارت عدم«خسارت را قابل مطالبه بدانيم

و ممكن الحصول است همان منافع احتمالي يا محتمل .الحصول نه محقق
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 گيري نتيجه

ازدنمان ها كه هرگز راكد نمي در مورد بانكثابت كرديم كه خسارت تأخير

و از سوي ديگر و عليةادل، مصاديق منافع غير مستوفات است و لاضرر غصب اليد

منافع غير مستوفات چنين هر كدام قابليت دارد كه مستند ضمان،و اتلاف

آن بايد در هر زمينهميكهو با توجه به اين قرار گيرد الحصول محقق اي به متخصص

و فعالان اين عرصها رجوع كرد؛ گر موضوع اقتصادي است بايد به اقتصاددانان

و مي مراجعه نمود بايد به متخصص همان موضوع رجوع اگر موضوع ديگري است

بهبا مراجو خسارت تأخير نيز از اين امر مستثنا نيست.نمود ماهل خبره مسل عه

و منافع محقق وا شده است كه اين گروه در ضمان خسارت تأخير لحصول شك

ميو كنند ترديد نمي را نگاه مشتريان به خسارت يا جريمه ديركردةبايد نحو لذا

نفر42خصوص از بين چراكه بر اساس مطالعه ميداني نگارنده در اين، اصلاح نمود

و28، مشتريان تسهيلات بانكي و جريمه ديركرد را ربا را5 نفر خسارت نفر آن

و از2كه اند در حالي نفر آن را جبران ضرر وارده به بانك دانسته7 سود بانكي نفر

به.اند اطلاعي نموده ماهيت آن اظهار بي در مورد شرط جريمه يا خسارت تأخير نيز

و اخذ آن متوجه شرايط تسهيلات در هنگام اين نتيجه رسيديم كه گيرنده وام

او بيني نشده نمي بحراني پيش و دربرگيرندرا باشد تا تعهد ياةمطلق حالات اعسار

و علاوه اينبه. بحراني تلقي كنيم به شبهات وارد بر اين شرط خدشه كه ايرادات اي

لذا براي پيشگيري از ايجاد انگيزه براي تأخير پرداخت پيشنهاد.كند آن وارد نمي

م حدأقلكه مبلغ جريمه يا درصد آن معادل شود مي از مبالغ تأخيري ورد انتظار سود

در مورد خسارت از خسارت نيز.تعيين شود تا بدهكاران تشويق به تأخير نشوند

چون اصل خسارت تأخير را جايز دانستيم طبيعي است كه خسارت از خسارت يا 

و همان خسارت مركب نيز جايز مي و دليلي بر تفكيك بين اصل خسارت شود
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بر ساير خسارت از همچنان.آن وجود ندارد هاي مترتب كه ممكن است خسارت

خس، خسارت . ارت باشد يا جريمهناشي از تأخير پرداخت

ها يادداشت

از-1 .بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرةمركز فتواي اسلام ويب به نقل

.اين دو اصطلاح را نگارنده از خلال مباحث مطرح در زمينه شرط جزايي ابداع نموده است-2

به براي ملاحظه مثال-3 ص هاي بيان شده از سوي محققان .مراجعه شود6الجواهري،

و استأجره ليحمل له متاعاًلو«-4 اشترط عليه وصوله في وقت معين، إلي موضع معين بأجره معينه

و تحصيلاً، بل المشهور كذالكفإن قص ، النجفي(»...ر من أجرته شيئاً معيناً، جاز وفاقاً للأكثر نقلاً

ج.ق1266 ص27، ،230(

ص:ك.ربراي ديدن تفصيل مطلب-5  112و 116و121صالجلف،

.2048ابن جبرين، پايگاه افتايي، فتواي شماره-6
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 منابع

 منابع فارسي

و،)1377(سيد محمد،باطني.1 تورم در باز پرداخت تأثيرحقوقي بررسي فقهي
و خسارت تأخير تأديه(ديون .چاپ سوره، انتشارات ساجد:تهران،)تورم

.سنگي چاپ،جابي، غصب كتاب،)تابي(ميرزا حبيب،رشتي.2

 أميرالمؤمنين الامام مدرسة:قم، القواعد الفقهية،).ق1411(ناصر،مكارم الشيرازي.3

.السلام عليه

 منابع عربي

.داراحياء التراث العربي:القاهرة، المسند،).ق1313(احمد،ابن حنبل.1

، عبدالباقيمحمد فؤاد:تحقيق، السنن،).ق1352(محمدبن يزيدالقزويني،ابن ماجة.2

.داراحياء التراث العربي:القاهرة

.غدير مؤسسة مطبوعات ديني:قم، المكاسب،)1370(مرتضي، لانصاريا.3

،محمد حسين الدرايتي، القواعد الفقهية،).ق1419(السيد محمد حسن،البجنوردي.4

.نشر الهادي:قم، مهدي المهريزي

دار الفكر: بيروت، الصحيح،).ق1421(ابراهيمبن اسماعيل محمدبن،البخاري.5

و و التوزيع للطباعة .النشر

ةمجل،»حكم الشرط الجزائي المالي في البنوك اللاربوية«،محمدعلي، التسخيري.6

.33شماره،)عربي(فقه اهل البيت

هفصلنام،»داري بدون ربا شرط كيفري مالي در بانك«،محمدعلي، تسخيري.7

.35شماره، تخصصي فقه اهل بيت

،يهالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشق،)1372(الشهيد زين الدين،العامليالجبعي.8

.انتشارات مكتب الاعلام الاسلامي:قم

سلسلة دراسات(المنهج المحاسبي لعمليات المرابحة،).م1996(احمد، الجلف.9

.المعهد العالمي للفكر الاسلامي: بيروت،)الاقتصاد الاسلامي في
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 سال، السلام عليهتبي اهل فقه،»نقدي اوراق فقهي بررسي«،سيدكاظم، حائري.10

.20و19 شماره، پنجم

وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل،).ق1403(محمد بن الحسن،الحر العاملي.11

چاپخانه،ةالاسلاميةانتشارات مكتب: تهران، عبدالرحيم رباني شيرازي:تحقيق، الشريعه

.هاسلامي

سمك سعد:القاهرة، الفقه الاسلاميفي نظرية العقد،)تابي(محمد احمد سراج.12

.للنسخ

داراحياء: بيروت، الوسيط في شرح القانون المدني،)تابي(السنهوري عبدالرزاق.13

.التراث العربي

:قم، رياض المسائل في بيان الاحكام بالدلائل،).ق1404(السيد علي،الطباطبائي.14

.مطبعة الشهيد، رحلي،2ج السلام عليه مؤسسة آل البيت

، تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد،)1365(محمد بن الحسن،الطوسي.15

و تعليق چاپخانه،دار الكتب الاسلامية: تهران، السيد حسن الموسوي الخرسان: تحقيق

.خورشيد

مكتبة:تهران، تذكرة الفقهاء،)تابي(جمال الدين حسن بن يوسف، الحلي العلامه.16

.المرتضوية

انتشارات:تهران، مسالك الأفهام الي آيات الاحكام، محمدجواد، الكاظمي.17

.چاپخانه حيدري،3ج،ش1367چاپ دوم، مرتضوي

و، جامع المقاصد في شرح القواعد،).ق1410(علي بن الحسين،الكركي.18 تحقيق

.مطبعة مهر:قم، نشر مؤسسة آل البيت لاحياءالتراث

و الافتاء اللجنة الدائمة.19 مجلة البحوث،»الشرط الجزائي«،للبحوث العلمية

.).م2009(بخش مقالات، پايگاه لواء الشريعة،2شماره، الاسلامية

بخش-پايگاه رسمي شيخ سليمان بن عبداالله الماجد، سليمان بن عبداالله، الماجد.20

.ق5/12/1429 الشرط الجزائي في بيع الاقساط:عنوان فتوا-فتاواي بيوع-فتاوا
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كنز العمال في سنن،).ق1399(علاءالدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي.21

و .بيروت، الافعال الاقوال

نو ��� انديشه:تهران،)بخش مدني(قواعد فقه،)1370(سيدمصطفي،محقق داماد.22

.در علوم اسلامي
 پنجاهمين ستاد بزرگداشت:تهران، الفقهيه الرسائل،).ق1408(مدرس سيدحسن.23

.مدرس سالگرد شهادت

مؤسسة النشر الاسلامي:قم، عناوين الاصول،)تابي(المراغي السيد مير عبدالفتاح.24
.التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

:دليل الفتاوي الشرعيه في الاعمال المصرفيه،).م2001(مركز الاقتصاد الاسلامي.25

و المرابحاتاهم ما صدر من فتاوي عن و المشاركات و المضاربات و الفوائد ، الربا
و التنمية:جا بي و المصرف الاسلامي الدولي للاستثمار .مركز الاقتصاد الاسلامي
سسه مطبوعاتيؤم:قم، تحريرالوسيله،)تابي(االله سيدروح، الخميني الموسوي.26

.اسماعيليان
مطبوعاتي مؤسسه:قم، البيعكتاب،)1368(االله روحسيد،الخميني الموسوي.27

.اسماعيليان

موسوعة(التنقيح في شرح المكاسب،).ق1430(سيد ابوالقاسمال،الخويي الموسوي.28
ج :جابي، تأليف آية االله شهيد ميرزا علي الغروي-تقريرات خويي،)40الامام الخويي

. آثار الامام الخويي مؤسسة احياء

مطبعة، دارالكتب الاسلامية:تهران، الكلامجواهر،).ق1266(محمد حسن،النجفي.29
.حيدريان

.بصيرتي:قم، عوائد الايام،).ق1408(ملااحمد،النراقي.30

و مستنبط المسائل).ق1408(ميرزاحسن، النوري الطبرسي.31 :قم، مسترك الوسائل
.التراث لاحياء السلام عليه مؤسسة آل البيت

قاسم الشيخ: تحقيق، قاعدة ضمان اليد رسالة،).ق1414(االله فضل الشيخ،النوري.32

: الطبعة، مؤسسةالنشرالاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة:قم، شيرزاده
.الاولى
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و البرهان،).ق1417(محمدباقر،الوحيد البهبهاني.33 مؤسسة:قم،حاشية مجمع الفائدة

.العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
 منابع الكترونيكي

 پايگاه، النفع در حقوق ايران خسارت عدم فخرالدين اصغري،مشهدي،آق.1

.www.ghazavat.comقضاوت اينترنتي

و عدم احمدوند، ولي.2 و احكام شرط تعيين خسارت ناشي از تأخير االله، آثار

 اينترنتي پايگاه مطالعه تطبيقي در حقوق انگليس، اجراي تعهد در حقوق ايران با

.www.seraj.irسراج نت، بخش بانك اطلاعات مقالات اسلامي،

و دانشگاه حوزهه پژوهشكد استفتايبه12/1/82 مورخ پاسخ: گلپايگاني صافي.3

.قم

بن عبدالرحمن، پايگاه رسمي شيخ عبداالله بن عبدالرحمن عبداالله، ابن الجبرين.4

ا:عنوان فتوا-بخش فتاوا-الجبرين .2048:شماره فتوا-لجزائيالشرط

.2/2/1378تهران، دادگستريكل رئيسالسؤبه پاسخ: روزنامه اطلاعات.5

قاعده اتلاف در فقه، وبلاگ تخصصي حقوق، بخش تا،بيعزيزپور، محمد،.6

.www.azizpoor.blogfa.comمقالات حقوقي، 

و منافع ممكن عدم،)1388(سيد وحيد، بلادي.7 وبلاگ انديشكده الحصول، النفع

.392حقوقي، شماره متن

وب4/4/1379 مورخ 5690 استفتأ شمارة،)1379(محمدتقي بهجت،.8 گاه،

.1/5690 پاسخ شمارةاسلامي،و انديشه فرهنگ پژوهشگاه

و حقوق، پايگاه وزارت عدليهةقاعد،)تابي(حكيمي، اسماعيل.9 اتلاف در فقه

.جمهوري اسلامي افغانستان، بخش مقالات


